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  اشتراك معنوي وجود
 از منوچهر بزرگمهر »اشتراك لفظي وجود«مقالة نقد  

  *منوچهر خادمي

  چكيده
 اي بـه گونـه   اثبات اشتراك معنوي وجود و ابطال مشترك لفظي بـودن آن  ايحكما بر

اين سـه  . اهم و اخص آن دلايل دانستتوان سه دليل ذيل را   مياند كه   استدلال كرده
  :ند ازا عبارت دليل

  جوهر و عرض؛ و بودن وجود به واجب و ممكن شدن و قابل قسمت مقسم واقع. 1
جزم و يقين به بقاي با  ،اشيادر خصوصيات ماهيات  ،ترديد ذهن و تردد گمان. 2

  مطلق وجود؛ 
  .يعني عدم ،واحدبودن نقيض وجود. 3

اي كـه    منوچهر بزرگمهر در مقاله ،از ميان حكماي معاصر ،است كه  حالي اين در
است، دلايل مزبور را ارزيابي و نقد  چاپ شده، »اشتراك لفظي وجود«با نام  ،از ايشان

. است  في اشتراك معنوي آن شدهبودن وجود و ن مدعي مشترك لفظي گاه آنو  كند مي
 ها آننقدهاي بزرگمهر را عيناً نقل و سپس همة نگارنده در اين نوشتار كوشيده است 

با ابتناي بر اصول و مباني صـدرايي بـه    و همچنين، كندرا جزء به جزء بررسي و نقد 
و كنـد  باطـل و طـرد      را هـا  آنو يك به يك  بپردازد ويايضاح نقاط ضعف نقدهاي 

 ـ سهجوانب صحت و دقت منطوي در بطن دلايل   و مـورد نظـر را ظـاهر سـازد    ة گان
  .دگيرب  ، اشتراك معنوي وجود را نتيجه ويبرخلاف رأي و نظر 
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  مقدمه. 1
اشـتراك معنـوي    مسئلةيكي از مسائل مهم كه اساس توحيد و محور حكمت و عرفان است 

 ،كـه  ايـن يـا  اسـت  و فـارد   ،سنخي بدون ثـاني  ،وجود حقيقتي واحد كه ايندر . استوجود 
زعـم   به اما ؛وجود دارددرمقابل، داراي حقائق متعدد است، ميان برخي از حكما اختلاف نظر 

در تحقـق   ،به مقتضاي اصـالت آن  ،ست كه وجود مفهومي واحد وحقيقت امر اين ا نگارنده
بينونـت عزلـي و تمـايزي     ديگـر  يـك آن نسبت بـه   افراد خاصِ ،بنابراين .عنواني ثابت است

 كـه  نحوي  بهداشته باشد، وجود افرادي متباين و مختلف  كه اينچه رسد به ندارند، مفهومي 
به دليل بداهت وجود و تعريف آن، داشتن زيرا  ؛باشنداز هم به حسب جنس و فصل متمايز 

باشـند از   جـنس و فصـل  اشيائي كه داراي  است، چراكهجنس و فصل در وجود فاقد معني 
به سبب جنس و فصـلي كـه    ،افراد و انحاء ماهيات، رو از اين. آيند مي شمار بهاقسام ماهيات 

 ـ    در هر طبيعتي از طبايع متأصلهدارند،  داراي بينونـت   ديگـر  يـك ه اي كـه هسـتند، نسـبت ب
از سنخ خود، ثاني ندارد، تا همانند آن تحصل داشته باشد، و هر  ،كه وجود  حالي در .اند عزلي

زيرا  .چه از مفهوم وجود دور و از حقيقت آن اجنبي است، از سنخ ماهيت و امر عدمي است
  .ود و پس از عروض وجود، نمود استماهيت قبل از اتصاف به وجود، ناب

و با بودن اين همه كثـرت  است الاشتراك  در وجودات خاصه، عين مابه الامتياز مابهپس 
بلكه بودن كثرت در هر مرتبـه   ،رسد  اي نمي به وحدت حقهّ و حقيقي وجود لطمه و صدمه

مفهوم وجود و مؤكـد اصـل تشـكيك و شـدت و     سعة براي  ي استاز مراتب وجود، دليل
شـمول و   اسـت و وحدت حقهّ، حق وحـدت   نهمچنيضعف در آن مراتب خواهد بود و 

ماهيـات در حقـايق    ،زيـرا . شـود  مـي رهنمـون   خاصهوجودات همة سرايت و بسط آن به 
جامعي است كـه واحـد بـه     دليل  به ها آنند و جمعيت ا الامري خود پراكنده و پريشان نفس

. كـه وجـود نـام دارد    انـد  عين و اصل و مجمع حقـايق متفرعـي  و   وحدت مطلق و حقيقي
يعنـي   نيـز هسـت؛   بنابراين، وحدت مفهوم وجود و عنوان آن كاشف از وحدت معنـون آن 

قبيل نور و ظهور، بداهت و عموم،  از ،وجود است كه داراي الفاظ مطابق و مساوق ديگري
الاوليـات از حيـث     اول: و بـه اوصـافي ماننـد   است انبساط و سريان ذاتي  و سعه و حضور،

الفاظ  كه اينالاوائل به جهت تحقق ذاتي در خارج موصوف است و با   اول و در ذهنارتسام 
بـراي وجـود ماننـد     ها اينليكن  ،يعني وجودند ،و اوصاف مزبور وجهي از وجوه آن معنون

 ←( اسـت  همانند مفهوم انسان به انسان حقيقـي  ها بدانوجود نسبت  و اند ذاتي براي ذات
  بايد دانست كه، مباحث مذكور و التفات به عنايت حال با ).79 -  78 /2 :1413 سبزواري،
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و موجودات مادي و مجرد و ثابـت و سـيال، خـواه در     اشياهرگاه مفهوم وجود در جميع 
 و خواه در ماهيات منتزع از حدود وجود، مشـترك باشـد و از   ها آنسعه و ضيق وجودي 

متخـالف،   يمتباين و ماهيات و اشـيا سويي، چون مفهومي واحد همانند وجود، از حقايق 
طور كلي، مراتب تعينات حقيقت  ، بايد اقرار و اذعان داشت كه وجودات بهدشو نميمنتزع 

حال با اين اصـول  . و حقايقي متباين و متخالف نخواهند بوداند  وجود و مقول به تشكيك
ف و اقسـام  شـدنِ اصـنا   و مباني مبين و مدللّ مزبور، صلاحيت وجود بـراي مقسـم واقـع   

مثلاً زنگي و رومي و نژاد زرد  كه چناناي نيست، و  شبههين شك و تر كمموجودات محل 
گونـه كـه وحـدت معنـي      بـدان . ستها آنند و انسان مقسم  و سرخ از اقسام و انواع انسان

 بديهي و عنوانيِِ آن موجود است، وجود نيز به مفهوم عاممتكثرة انسان در افراد مختلفه و 
موجودات متغاير به تباين ماهوي و نيز حصص وجودي متكثر به تكثر اضـافي  همة خود، 

اي   و هريك بـه درجـات و امتيـازات ويـژه     اند كه داراي مراتب عقلي و نفسي و طبعي ،را
سـعة  و درنتيجه، وجود سراسر عالم موجـود را بـه   شود  ميجامع و شامل  ،اند  انقسام يافته

  .اطلاقي خود فراگرفته است
موجود مانند شمول معني كلي و صدق آن  يول و سريان حقيقت وجود براي اشياشم

و نيز نه عرض و نه كلي طبيعي  ،نه نوع ،زيرا حقيقت وجود نه جنس ،به جزئيات نيست
ديگري گونة مختلف،  يبلكه حاقّ شمول و سريان آن بر وجودات خاص و اشيا ،است

/ 6: 1381، صدرالمتألهين ←( دانند  ي نميرا جز راسخان در علم اله   است كه كيفيت آن
لذا جمهور حكما براي وجود، مفهومي واحد كه مشترك  ،)41 ، 8: 1386؛ 7: 1382؛ 21

و  ،انفسي، ذهني ،الامري، آفاقي ، اعم از موجودات نفسخاصهدر جميع موجودات 
از حدود خواه از افراد يا مراتب آن و خواه از تعينات منتشي ند، ا قائل است، خارجي
متخالف و  يهمانند حقايق متباين و اشيابما هو واحد،  ،چون مفهوم واحد .باشد وجود

، شود  نميانتزاع و اتخاذ  ،بما هو كثير، از مصداق كثيروجودات متغاير و ماهيات متكثر، 
لذا آنان وجود را حقيقتي يگانه و دردانه، اصلي واحد و سنخي فارد كه ثاني و تالي ندارد 

سره از مراتب تعينات و تنزلات وجود و مقول به  انند و درنتيجه وجودات را يكد  مي
الخواصي  تشكيك خاصي و بلكه از تجليات و تطورات وجود و منوط به تشكيك اخص

داراي انعزال و تباعد ماهوي و اتحاد و تقارب وجودي  ديگر يككه نسبت به دانند  مي
: 1363، هيدجي ←( اشعري و ابوالحسين بصري ميان، ابوالحسن اما در اين ،بود خواهند

وجود در هر چيزي عين ماهيت آن و اشتراكي در وجود نيست  دكه عقيده دارن، )153
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بسياري از فلاسفه اما درمقابل،  ،اند  جمهور مخالفت كردهنظرية مگر در لفظ آن، با  ،است
 ←( فخررازي مانند اند، اشتراك معنوي وجود بوده ةمسئلداران  از طرفكه و متكلمين 

 ←( ملاصدرا، )573/ 2: 1383طوسي،  ←( طوسي ة، خواج)18/ 1: 1428رازي، 
حكم به  ،)28/ 1: 1385لاهيجي،  ←( لاهيجيمحقق  و ،)35/ 1: 1383، صدرالمتألهين

جز به منظور تنبه و يادآوري،  ،دليل براي اثبات آن را ةاقامو كرده صادر را بداهت آن 
دليل اقامة اثبات آن  ايبر مسئلهوضوح و بداهت اين رغم   بهلذا  .اند ضروري ندانسته

سه دليل بر براهين ديگر برتري و شرافت  ها آندر ميان دلايل و براهين متعدد  .اند كرده
  :ند ازا كه عبارتاين سه . دارند
  وجود به واجب و ممكن و جوهر و عرض؛بودن  شدن و قابل قسمت مقسم واقع. 1
  با جزم و يقين به مطلق وجود؛  اشياترديد ذهن و تردد گمان در خصوصيات ماهيات . 2
  .يعني عدم ،واحدبودن نقيض وجود. 3
تجديد حيات قول صاحبان اشتراك  ،مطمح نظر و محور اصلي اين نوشتار است چه آن

كه از ايشـان   است اي  در مقاله ،در بستر تقرير نوين مرحوم منوچهر بزرگمهر ،لفظي وجود
 .)404 -  399: 1386، و محقـق  ايزوتسو ←( چاپ شده است »اشتراك لفظي وجود«با نام 
بـودن وجـود و نفـي     مـدعي مشـترك لفظـي    گـاه  آنو  كردهدلايل مزبور را نقد و رد  وي

  .است   اشتراك معنوي آن شده
  

  معنايي اشتراك لفظي و اشتراك معنويتحليل . 2
زيرا در  ،لفظي در دو اصطلاح ادبي و عقلي است يمشترك ،خود مشترك لفظي و معنوي

ادبيات اشتراك لفظي و معنوي ناظر به چگونگي وضع يك لفظ براي معنا و يا معاني آن 
ظي اگر يك لفظ براي چند معنا به طور مجزا وضع شده باشد، آن لفظ مشترك لف. است
، جز در محور لفظ، اشتراكي بـا  ها آنآن معاني است، زيرا آن مفاهيم و نيز مصاديق    بين

باره وضع شده باشد،  هم ندارند و اگر يك لفظ براي جامع بين چند چيز مختلف به يك
گذشـته از   هـا  آنزيرا آن مفاهيم و نيـز مصـاديق   ست، ها آنآن لفظ مشترك معنوي بين 

اشتراك لفظي و معنوي در علـوم   ،پس. اشتراك در لفظ، در محور معنا نيز اشتراك دارند
مدار وحدت يا تعدد وضع است، اما مشترك لفظي و معنوي در علوم عقلـي،   دايرادبي 

فرقي بـين   ،جهت  اين  ازو  مدار كثرت و وحدت حقيقي است دايرمانند كلام و فلسفه، 
هرگـاه لفظـي داراي   . امور لفظي است نكردن دخالت ةنشانو اين  فارسي و تازي نيست
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كـار   أو مبـد  از آن معـاني داراي اثـر خـاص    يـك كـه هر  نحـوي   به، مفاهيم كثيره باشد
كه براي  وضع شده باشد يا آن ها آنباره براي جامع  كه به يك اعم از آن باشند،مخصوص 

در اصطلاح فلسـفه و كـلام، مشـترك     ،جداگانه وضع شده باشد آن لفظ ها آناز  يكهر
 ـ ،و هرگاه مفهوم واحدي بر مصاديق متكثره صادق باشد .لفظي است طـوري كـه آن   ه ب

كـه   از آن اعـم  ،دنگير   نشئتو آثار از آن جامع واحد باشند مصاديق جامع واقعي داشته 
جداگانه وضع شـده   يكلفظ واحد براي جامع انتزاعي آن مفاهيم وضع شده يا براي هر

قول بـه اشـتراك لفظـي     اساس،  اين بر. استآن مفهوم متصف به اشتراك معنوي  ،باشد
بـه ايـن معناسـت كـه وجـود داراي مفهـوم        ،كه از تعابير كلامي و فلسفي است ،وجود
ه است و قـول  تكثريعني حقايق م ،بلكه داراي مفاهيم ،يعني حقيقت يگانه نيست ،واحد

يعني حقيقت يگانه،  ،وجود به اين معناست كه وجود به مفهوم واحدبه اشتراك معنوي 
  .دشو ميبر مصاديق گوناگون حمل 

  :اشتراك لفظي و معنوي وجود سه قول مطرح استدربارة  همچنين
گفتار كساني است كه وجود هر شيء را عين همان شيء و درنتيجه مغـاير بـا    :قول اول

 انـد  ند معاني وجود نيـز متفـاوت  ا مغاير هم اشيادانند و چون   مي ها آنو وجودات  اشياديگر 
  ؛)129/ 1: 1385لاهيجي،  ←(

اين است كه گرچه وجود داراي اشتراك لفظي است، ليكن اشتراك لفظـي   :قول دوم
مفهـوم وجـود    ،يكـي  .بـين دو مفهـوم اسـت    دايربلكه فقط  ،بين مفاهيم نيست دايرآن 

حمل و اطلاق لفظ وجود نسبت به مصاديق  ،راينبناب. وجود ممكنات ،واجب و ديگري
گرچـه  است، از اشتراك معنوي برخوردار  ها آنممكن خود به مفهوم واحد و نسبت به 

تبريـزي،   ←( شـود   معناي آن غير از معناي وجودي است كه محمـول بـر واجـب مـي    
  ؛)241/ 1: 1378

به يـك معنـا    ،از واجب و ممكن اعمتمامي مصاديق،  اين است كه وجود بر :قول سوم
نـه نقصـي را بـراي     ،مشاركت واجب و ممكنات در مفهوم وجود ،رو اين از. كند صدق مي

 ،موجب كمـال و نقـص اسـت    چه آنزيرا  ،و نه كمالي را براي ممكنكند   اثبات ميواجب 
اقعيـت  امتياز يا اشتراك نسبت به يك مفهوم منتزع ذهني نيست، بلكه امتياز يا اشـتراك در و 

واقعيت، امتياز بين واجب و ممكن تفاوت نامحدود و محدود است مرحلة عيني است و در 
تواند اشتراك در مفهوم را با امتيـاز    تفكيك عين از ذهن و مصداق از مفهوم، مي ،همچنينو 

  ).129/ 1: 1385، لاهيجي ←( در مصداق جمع كند
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  معنوي وجوداشتراك  نقد بزرگمهر بر دليل اولِبررسي و . 3
اثبات اشتراك معنوي وجود و نقدي كه بزرگمهر بـر آن وارد كـرده    لِدر اين نقد به دليل او

ايشان دليل مذكور را در سه بخش نقل و نقد كرده كه بخـش اول  . ، خواهيم پرداختستا
  :چنين است آن اين

ممكن  يعني وجود يا واجب است يا ؛مقسم قرار بگيرد ،چون مفهوم وجود، ممكن است. 1
ايـن اقسـام مفهـوم     همـة و وجود ممكن يا جوهر است يا عرض، پس مفهـوم وجـود در   

  .واحدي است
قـبلاً توضـيح    كـه  چنـان  ،بودن وجود مقسم ،زيرا اولاً ،اما اين دليل بسيار سست است

فـرق بسـيار بـارز و اساسـي      ها آنمفاهيم كلي نيست و با ساير بودن  داده شد، مثل مقسم
 گيـرد   ر مفاهيم كلي، جـزء ذات افـراد قـرار نمـي    يدارد، بدين معني كه هرگز برخلاف سا

  .)403: 1386بزرگمهر، (
  
  نقد بخش اولِ نقد دليل اول 1.3

در بخـش اول نقـد    او. كنـد  مـي بزرگمهر دليل اول را در سه بخش نقـد و بررسـي   مرحوم 
 اسـت  مفاهيم كلي اشاره كرده سايربودن  بودن وجود با مقسم مقسم داشتنِ خويش به تفاوت

  .گيرد  مفاهيم كلي، جزء ذات افراد قرار نمي سايرداند كه وجود مانند   آن را اين مي علتو 
بنـدي   مقسم در ايـن تقسـيم   چه آن ،كه اولاً بايد بگويم در مقام بررسي و نقد نقد ايشان

بـه مطالـب ذيـل     توجه ،ثانياً. و خارجي وجودنه حقيقت عيني  و استمفهوم وجود  است
  :ضروري است

  ترابط وجوديِ وجود و ماهيت در عالم خارج و ظرف واقع؛نحوة . 1
  ترابط معناييِ وجود و ماهيت در وعاء ذهن و موطن تصور؛نحوة . 2
زيادت وجود بر ماهيت يا مغايرت وجود با ماهيت يا عروض وجـود   ةمسئلتحليل . 3

  بر ماهيت؛
  انواع اعتبارات معنايي مفهوم در برابر مصداق و ماهيت؛. 4
  جهات توافق و تفارق ميان مفهوم و ماهيت؛. 5
  تنقيح تناسب تصوري و تصديقي مفهوم و مصداق در برابر ماهيت و فرد؛. 6
  ترابط مصداقيِ مفهوم وجود با مصاديق خود؛نحوة تبيين و تحليل . 7
  و امر ذاتي در باب برهان؛) ايساغوجي(خمس  تشريح مبناييِ امر ذاتي در كليات. 8
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  صميمه و محمول بالضميمه؛ من بررسي جهات تفاوت و تشارك خارج محمولِ. 9
  ماهوي و وجودي؛حوزة تبيين و تحليل معناييِ انواع عرضي ذاتي در دو . 10
  .و معقول ثاني منطقي ،تنقيح حيثيات معناييِ معقول اول، معقول ثاني فلسفي. 11

بحث لازم است صورت صحيحي از تقرير دليل فوق را  محلجهت تمهيد   دا و بهدر ابت
ت صـلاحي بودن، بايد گفت كـه   داشتن وجود براي مقسم تصلاحيدر مقام بيان      .مبيان داري
زيـرا   ،سـت ا دليل اشتراك معنوي آن، قسمت قابليتشدن و داشتن  براي مقسم واقع وجود

، لذا گاهي مـراد  استپذير  قسمتوجود به واجب و ممكن و ممكن نيز به جوهر و عرض 
 عـام صورت، وجـود همـان معنـي      اين دراست و از لفظ وجود، سبقت تبادر آن در اذهان 
زماني هم معني وجود، وجود مصدري است كه بـه  . بديهي است كه بداهت آن ثابت است

ممكن آن به جوهر و عرض و جـوهر هـم بـه جـواهر     واجب و ممكن تقسيم شده و قسم 
و قسم عرض آن به اعـراض   )و هيولي ،صورت ،جسم ،نفس، عقل ،ماديِ ،مجرد( هگان پنج
بـه طـور    و يابـد   انقسام مي )و اضافه ،انفعال ،فعل ،جده ،وضع ،متي ،أين ،كيف ،كم( هگان نهُ

دليـل كـه    بـدين  .گيـرد   دربر مي ،بودن از حيث مقسم ،كلي، وجود انواع و اجناس و افراد را
مقسم در هر قسمي موجود است و هر بخش آن، ربطي وجـودي بـه مقسـم خـود دارد و     

و پيوستن قيود مخالف به مورد قسمت است تا از انضمام  ضمدرحقيقت، تقسيم عبارت از 
 است بنابراين، قسم عبارت از مجموع مورد قسمت با قيد .هر قيدي بدان بخشي حاصل آيد

بحـث واضـح   نتيجـة  در ايـن گفتـار،    تأمللذا با  ،پذير نيست تحققبدون مورد قسمت، كه 
تقسيم وجود به واجب و ممكن و جـوهر و عـرض و غيـره، دليـل بـر       صحتزيرا  ،است

، و استودن براي اقسام مزبور ب ، پس وجود، صالح مقسماست سريان مقسم در اقسام خود
   .)18/ 2: 1413سبزواري،  ←( افراد و مراتب خود سرايت داردهمة در 

پس از بيان تقرير كامل اسـتدلال مـذكور، بـه نقـد و بررسـيِ نقـدهاي بزرگمهـر         ،حال
  :پردازيم  مي

شويم كه آيا منظور ايشان   نمي توجهما م جا ايندر (ند، وجود ا ايشان مدعي اول بخش در
از وجود، مصداق عيني وجود است يا مفهوم ذهني وجود كه در صورت فرض اول، مطلب 
مردود و مطرود است و در صورت فرض دوم، مطلب صـحيح و محمـل درسـتي خواهـد     

و جزء ذات شود بتواند در ذات افراد خويش وارد كه نيست مانند ديگر مفاهيم كلي ) داشت
قرارگرفتن در انقسام تقسيمات مورد نظـر  مقسم ت صلاحيقرار گيرد، لذا شايستگي و  ها آن

بـا   ، بالكل،معلوم است كه مفهوم وجود ،اولاً :بايد گفتدر نقد سخن ايشان  ،حال. را ندارد
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ر معـاني  يو احكام مربوط بدان نيز متفاوت و متغاير بـا سـا  است ديگر مفاهيم كلي متفاوت 
بلكه عـين     ،را وجود در خارج نه جزء ماهيت است و نه عارض بر آنزي ،استكلي ماهوي 

لذا مواردي چون مغايرت وجود با ماهيـت و زيـادت وجـود بـر      .استآن  تحققماهيت و 
و تحليـل ذهـن انسـان خواهـد بـود، زيـرا در        ،ماهيت، مربوط به مقام تصور، اعتبار، لحاظ

محدود داريم كه ذهن آن را بـه دو  خارج، يك حقيقت واحد و بسيط و درواقع يك وجود 
كــه  ،جهــت و حيثيتــي هســتي را  وجــود و ماهيــت، تحليــل كــرده و بــه ،ِلحــاظ و اعتبــار

جهـت و حيثيـت     كند و نيز به  برداشت مي ،الاتفاق بين موجودات است  الاشتراك و مابه  مابه
والا در  ،كنـد   انتزاع مـي  ،الافتراق بين موجودات است  الامتياز و مابه  كه مابه ،ديگر چيستي را

و  انـد  كـه بسـيط   شود  خارج، حيثيت هستي و حيثيت چيستي به يك حقيقت وحداني برمي
كه به منظـور   ،ي باشد، چيستي و ماهيت ماهوي آنتر بيشهرچه آن حقيقت داراي بساطت 

آيـد    مي ماهو جواب في يقال ما كه در جواب سؤال ،و مرز وجودي آن حديافتن و وجدان 
ماهوي  حدباشد،  تر بيشوجودي آن موجود  قوتو  شدتتر و هرچه درجه و مرتبه و  كم

تـر و    يعني هرچـه وجـود بسـيط   ؛ شود  مي تر بيشفقري آن  حدو بالعكس يابد  ميآن تقليل 
بـه  تر  بيشو درمقابل شود  ميشود، از امكان ماهوي و مفهومي رهاتر   تر مي  تر و مرسل  مطلق

موجـب غنـاي او      و همين فقر وجودي او شود  و تحليه مي متصفامكان فقري و وجودي 
ايـن مـوارد بـا مبنـاي     همـة  و البته  شود ميبه حق تعالي  تجليو  تدليصرف ربط و فقر و 

اين مطلب را بـا   ،همچنين. ، سازگار و موافق استگرفته شده فرض اصالت وجود، كه پيش
مفهـوم وجـود از   . محوريت تفاوت مبنايي مفهوم از ماهيت نيز بايد تكميـل و تتمـيم كـرد   

تفصيل اين مجمـل لازم   براي. حقيقت عيني و خارجي يك نهاست، فلسفي ثانية معقولات 
، كرد تـا روشـن شـود كـه آيـا      وجود داردتفاوتي كه بين مفهوم و ماهيت   بهاي  اشارهاست 

  ست يا خير؟اه مفهوم وجود، معقول ثاني فلسفي وجود و ن
در برابـر   ،معنـا  بدينكه  ،مفهوم چيزي است كه بشرط ذهن است و مصداق امري است

حقيقت خارجي چيزي است كه در خارج اسـت و مفهـوم امـري اسـت كـه      . استمفهوم 
هـم در  يعنـي   ؛زيرا ماهيت لابشرط از ذهن و خارج اسـت    ،برابر ماهيت است معنا در بدين

  .تواند موجود باشد  ذهن و هم در خارج مي
  :كنيم كه  گر اشاره مي ين اصل اساسي و روشنه اپس از اين توضيح كوتاه، ب ،حال

آيـد و لـذا    وجود بـه ذهـن نمـي    حقيقت عيني يعني ؛وجود مفهوم دارد و ماهيت ندارد
ازاي خـارجي   فقط مفهوم است و همان حقيقت عينـي و مابـه   ،در ذهن موجود است چه آن
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دليـل   بـدين آيـد؟   چرا حقيقت عيني وجود به ذهن نمـي  كه اين. نيست وجود در عالم واقع
و اگر حقيقتي كه عين خارجيت در عالم است است كه حقيقت عيني وجود، عين خارجيت 

و لـذا  شـود    مي، به ذهن بيايد دچار انقلاب در ذات و حقيقت خويش استخارج از ذهن 
، امري ذهني و ذات آن منقلب و حقيقت استعينيت در متن خارج  حقيقت آن عين چه آن

شود و درنتيجه، انقـلاب صـريح در مـتن و بطـن ايـن        عيني آن متبدل به حقيقتي ذهني مي
 تر بيشدرادامه و براي بسط . است كه انقلاب محال است  حالي دهد و اين در  رخ مي فرايند

  :كنيم   كلام، لازم است به نقاط اشتراك و افتراق مفهوم وجود و ماهيت اشاراتي
. 2مفهـوم وجـود؛   . 1: گيـرد   با دو معنا مـورد بحـث قـرار مـي    در فلسفه،  ،وجود ،اولاً

  .مصداق وجود
  .رود  كار مي به دو معنا به ،در فلسفه ،مفهوم وجود ،ثانياً

بـه   تبدلماهيت است، امري ذهني و غير قابل  برابردر بدان معنايي كه  ،مفهوم وجود. 1
و درنتيجه، در خارج از ذهن، حقيقتي ندارد و محال است كـه در خـارج   وجود عيني است 

  .يافت شود
ما فهم عن (همان معناي لغوي  ،بدان معنايي كه در برابر ماهيت نيست ،مفهوم وجود. 2
  .است) الشيء

اين است كه مفهـوم وجـود در   شود گذشته بيان  در تكميل مواردكه لازم است  اي نكته
بـا ماهيـت نقـاط اشـتراك و نقـاط افتـراق دارد كـه        نيست، كه در برابر ماهيت  ،معناي دوم

  :ند ازا عبارت
با ماهيت در مواردي است كه يك چيزي  ،به معناي دوم ،اشتراك مفهوم وجودنقطة 

باشـد هماننـد صـورت     زمـان،  هـم  طور  به، تواند داراي مفهوم ذهني و ماهيت ذهني  مي
  .ذهني قلم
 فقـط  يزي ـاسـت كـه چ   يدر موارد تيبا ماه ،دوم يبه معنا وجود، مفهوم افتراق نقطة

 ـ داشته باشـد،  يمفهوم ذهن  تكـرر و  تعـدد كـه   ينباشـد، هماننـد امـور    تي ـماه يدارا يول
 و ،ءيش خدا، همانند يميمفاه رند،يگ  ينم يمقولات عشر جا ليدر ذ همچنينو  اند برداشته
 .اند  يفلسف يثان معقولات همان درواقع كه ،وجود مفهوم

 فقـط  در مواردي است كـه چيـزي   ،به معناي دوم ،افتراق ماهيت با مفهوم وجودنقطة 
معقـول  (ماهيات خـارجي  همة همانند  نداشته باشد،باشد، ولي مفهوم ذهني  داشته ماهيت

 ).اول فلسفي
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ماهيت در خارج داراي فرد و مفهوم در خـارج داراي مصـداق    ،كهشد بنابراين روشن 
است، البته نه حمل جـنس و  از خصوصيات مفهوم حمل بر مصاديق خود  ،همچنين. است

 همچونمفهوم براي مصاديق خود  ،بنابراين. نوع بر افراد خود، اما ماهيت بر عكس آن است
. شود  س بر افرادش حمل مييكي از كليات خمچونان عرضي است براي ذات، ولي ماهيت 

و نيـز مفهـوم    ،عبارت ديگر، مفهوم انتزاعي است، ولي ماهيت همـان ذات شـيء اسـت     به
  .معقول ثاني و موطن آن در ذهن، ولي منشأ انتزاع و مصاديق آن در خارج است

ارتباط مفهـوم وجـود   نحوة آيد كه   حال پس از بيان اين توضيحات، اين سؤال پيش مي
هر ماهيتي نسـبت بـه افـراد خـود يكـي از       ،عبارت ديگر  ود چگونه است؟ بهبا مصاديق خ

اگر مفهوم وجود ماهيت نيست، پس نسبت آن با مصاديقش بـه  . اقسام كليات خمس است
  چه نحو است؟

ترسـيم   رانمودار زير  بندي مطلب،  جهت خلاصه  لازم است در پاسخ به سؤال فوق، به
   :كنيم

ترابط مفهـوم وجـود بـا    نحوة شود كه   نمودار فوق، مشخص ميبنابر انقسام حاصل در 
در حـد   و كه محمول علت موضـوع باشـد   ،مصاديقش نه مانند ذاتي باب ايساغوجي است
در حـد   و كه موضوع علت محمول باشـد  ،موضوع اخذ شود و نه مانند عرضي ذاتي است

  .محمول اخذ شود
ود، خود عرضي ذاتي به دو قسم ش  طوري كه در تقسيم عرضي ذاتي مشاهده مي همان

توضـيح  . اسـت ارتباط مفهوم وجود با مصـاديقش  نحوة قسم دوم آن مبين  و انقسام يافته
نه از سـنخ   است،صميمه  عرضي ذاتي از نوع خارج محمول من   مطلب مزبور آن است كه

كـه منتـزع از   ، شيئيت وحدت و همانند را، در فلسفه هر امري ،بنابراين. محمول بالضميمه
درنتيجه، نسبت مفهـوم وجـود و   . خارج محمول گويند باشده عاماز مفاهيم  وذات شيء 

معقولات ثانيه با موجـودات و مصـاديق خـويش ماننـد نسـبت بـين عرضـيات ذاتـي بـا          
زه كه مفهوم وجود و معقولات ثـاني فلسـفي   يمعروضات خويش است، البته با اين قيد مم

در  ،بنـابراين  .كه از سنخ ماهيات نيستند است، دوم عرضي ذاتيدستة از شد بيان  چه ناچن
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اين مقام نيز به تفاوت مفهوم وجود و ديگر مفاهيم كلي ماهوي مهر تأييـد و تأكيـد زده و   
  .را تكميل كرديم آن

كه در است  و عقلي ،ماند همان مطلب مهم تحليلي، حكمي  باقي مي جا ايندر  چه آناما 
و نكـرده  و تفتن  توجهو ايشان اصلاً بدان است دور مانده ه بزرگمهر بچندين مورد از نظر 

  .است از فهم آن ناتوان بودهبسا،  چه
ماهوي و حوزة در دو  ،بندي انواع عرضي ذاتي  اي بود كه در تقسيم  آن مطلب همان نكته

اي   ميمهض من مفهوم وجود از سنخ اعراض ذاتيِ خارج محمولِ .بدان اشاره كرديم ،وجودي
كه همان قسم دوم از اقسـام اعـراض    ،است وجودي و نه ماهويحوزة است كه مربوط به 

داراي منشأ انتزاع خارجي و فقط  ،د بودنخواه كه متكفل بيان معقول ثاني فلسفي است ذاتي
و وجودي مسـتقل و   استو مفهوم وجود كه بشرط ذهن  است، الامر در عالم واقع و نفس

زيرا اگر وجـود ماهيـت    ؛كنيم  را انتزاع مي است حقيقي و خارجي نداشتهازاي  منعزل با مابه
بيايـد  كه وجود از عين به ذهن لازم بود  است،چون ماهيت لابشرط از ذهن و عين  ،داشت

حـال پـس از ايـن     .رخ دهددر ذات و حقيقت آن كه امري محال و باطل است،  ،و انقلاب
ه بزرگمهر شده اسـت همـان چگـونگي تـرابط     موجب لغزش و اشتبا چه آنمعرفتي،  فرايند

و دقيقاً در همين مرحله است كـه بزرگمهـر دچـار    است عنه  منتزعمفهوم وجود با مصاديق 
ايـن در  . دانـد   و مفهوم وجود را متعهـد مقسـم قرارگـرفتن نمـي     است خطاي بزرگي شده

داديـم، ايـن   انجام  ،از قسم دوم ،صورتي است كه با همان تحليلي كه در تبيين عرض ذاتي
ارتباط اعراض ذاتي  همچونكه ارتباط مفهوم وجود با مصاديق خود، شد مطلب نيز روشن 

انعماق در ذات حقيقـت مصـاديق خـارجي ايـن عـرض ذاتـي       با كه است خارج محمولي 
گرفتـه اصـلاً    صـورت با اين تحليـل   ،درنتيجه. كنيم  حمل مي ها آنه را انتزاع و بر مميض من

بايد  ،اگر وجود بخواهد مقسم قرار گيرد معتقد است كه نيست، غلط بزرگمهرنيازي به بيان 
 .نـدارد را حتماً مانند ساير مفاهيم كلي جزء ذات مصاديق خود باشد و وجود چنين ويژگي 

و از عـدم غـور در    است باطل ،گيري ايشان، بالكل اين مدعا و نتيجه ،گرفته صورتبا تبيين 
ا با اصول و مبادي يادشده، مفهوم وجود نه ذاتاً و نه تحليلاً شود، زير  بحث منتشي مي محل

و ايـن تفـاوت از   دارد تفاوت مبنـايي و حقيقـي    ها آنو با  نيست ر مفاهيم ماهوييمانند سا
 انتزاع مفهوم وجود از مصاديق خويش ادامه يافتـه نحوة و با شده نداشتن مفهوم و فرد آغاز 

در  ،و درنهايت با كيفيت و چگونگي ترابط ايـن مفهـومِ منتـزع از مصـاديق وجـودي      است
اين اختمام و انتزاع، حمل مفهوم وجود بـر مصـاديق وجـودي    ثمرة . يابد  خاتمه مي ،خارج
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شود يا بر ممكـن، كـه ايـن      كه مفهوم وجود يا بر واجب حمل مي ، همانند آناستخويش 
  .ت مقسم قرارگرفتن وجود نخواهد بودصلاحيگيري چيزي جز قطعيت در   نتيجه
  
  اول ليدل نقد دومِ بخش نقد 2.3

  :دگوي  چنين مي بزرگمهر در بخش دوم نقد خويش بر دليل اول اين
وجود واجـب يـا وجـود جـوهر يـا      ’يم يگو  كنيم و مي  قدر كه وجود را اضافه مي همين ،ثانياً

  .)403: 1386 بزرگمهر،( معني است  خود دليل بر اين است كه وجود مطلق بي ‘وجود عرض

 كه  ،ديگر اين اشكال ،يم كه اگر اين استدلال درست تقرير شوديگو ميدر نقد نقد ايشان 
، وارد به حكـم بـديهي مشـترك معنـوي اسـت      پس تواند مقسم واقع شود  چون وجود مي

 در نيا و شود  يم ميتقس اقسام به ديق لحوق با كه يعام امر از ستمقسم عبارت ا. شود  ينم
و حضور داشـته باشـد و    انيسر يسان يك يمعن به اقسام همة در ديبا مقسم كه است يحال
  .است وجود بودن ياثبات مشترك معنو امر نيا جةينت

باشد، سؤال  يو سار ياقسام جار يدر تمام ديمقسم با ،منوال شد كه نيكه امر بد حال
 مقسم ييِمعنا و يوجود ترابط نحوةاست كه  نيا شود  يم دايپ جا اينكه در  يو مهم ياساس

  چگونه است؟ آن اقسام و
يابيم كه   درمي ،براي پاسخ بدين سؤال، اگر در خود متن و شرح دليل مذكور دقت كنيم

تـر از    تر و مطلق  تر و عام  اگر مفهومي بخواهد مقسم براي اقسامي قرار گيرد، بايد امري كلي
 قابليـت ت و صـلاحي ند، باشـد تـا   ا تر از مقسم  تر و مقيد  خاص تر و  كه اموري جزئي ،اقسام

انقسام را داشته باشد تا بتوان هر دفعه بـا افـزودن قيـدي و       قرارگرفتن منشأ و مأخذي براي
بنـابراين  . تر از مقسم باشد را توليد و ايجاد كـرد مقيدني بدان، يك قسم و يك تعين كه يتع

توان كيفيت ترابط مقسم   مي گاه آنتبيين و تنقيح شود، اگر جايگاه و خاستگاه مقسم درست 
  .خوبي استنتاج كرد بهرا است  مقيدو قسم كه همان ترابط ميان دو امر مطلق و 

رابطة توان از طريق آن به تبيين صحيح   طريق مزبور، راه ديگري كه مي بر علاوه همچنين
حقيقـت و   ،كـه  ايـن توضـيح   .اسـت مقسم با اقسام رسيد، تحليل وجودي و معنايي اقسـام  

شده است، يعني قسم همان  مقيدماهيت قسم چيزي جز همان امر مطلق نيست كه متعين و 
مرسـل و   تعـينِ شـده و م  مطلـق  مقيـد و نيـز مطلـق همـان     ،شده اسـت  و متعين مقيدمطلق 
شود كه   خوبي غور و تحقيق شود، روشن مي بهلذا اگر در اين بيان  ؛يستشده بيش ن لامتعين
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ظـلّ،   ذيو معلول، ظلّ و  علت، اخسو اشرف ميان دو امر رابطة ، نظير مقيدمطلق و رابطة 
ي علتو اشرفي يعني درواقع اگر امر  ؛است تجليو م تجليو  ،شأن، ظاهر و مظهر ذيشأن و 

و معلـولي و ظلـّي و   اخـس  اي نباشد، ديگر امـر    تجليشأني و ظاهري و م ذيظليّ و  ذيو 
گيري از دو طريقي كه   نتيجه رايتوان ب  بنابراين مي. نخواهيم داشت تجليشأني و مظهري و 

يم كه از هر طريق پـيش بـرويم بـه يـك     يگوببراي ايضاح ترابط قسم و مقسم ارائه كرديم، 
يعني اگر از برهاني چون لم در جهـت اثبـات ايـن تـرابط     . رسيم  مي مشخصانتاج ثابت و 

يابيم كه   برسيم، درمي) معلول( به ماهيت قسم) علت( قسمو از تحليل ماهيت م نيماستفاده ك
. شـود  مـي  مقيـد و  متعـين كـه در مـتن اقسـام     اسـت حقيقت مقسم امري مطلق و لابشرط 

بـه ماهيـت   ) معلـول (اگر از طريق برهان انّ پيش برويم و از تحليل ماهيت قسـم   ،همچنين
حقيقت مقسم كه امري مطلـق  و است  متعينو  مقيدبرسيم، حقيقت قسم كه امري ) مقسم(

بنابراين اگر بتوانيم به متن و ساحت ذات و حاقّ واقع قسم و . يابيم  ميدررا است  متعينو لا
وضـوح بـدين دريافـت نائـل      بهگيريم و   مقسم درست بنگريم، يكي را از ديگري نتيجه مي

لـق نيـز   همان مقسم مطلقي است كه قيد خورده است و مقسـم مط  مقيدقسم  ،شويم كه  مي
بـه حقيقـت    يـابي  دسـت توان براي   البته مي ،استاست كه لاقيد و لاتعين  مقيدهمان قسم 

نيـز بهـره گرفـت،    اخـس  و اشـرف  معنايي و ساختاري قسم و مقسم بـه نـوعي از برهـان    
وجـود و   اسـت، چون مقسم كـه مطلـق و مرسـل     ،اقويو اشرف نحو كه تا حقيقتي  بدين
  .شدن را ندارد ايجادو  تحققچون قسم، تواناتي  ،اضعفي واخس ي نداشته باشد، امر تحقق

 است   انجام داده جا اينتوان به اشتباهي كه بزرگمهر در   حال پس از بيان اين تفاصيل، مي
را بخـوانيم،   ها آنخواهيم از اقسام ياد كنيم و   كند وقتي مي  گمان مي وي كه اينبرد و آن    پي
ايـن اضـافه و    وي وجـود جـوهر؛   يا ممكن، وجود عرض، وجود واجب، وجود: مگويي  مي
اي به نام وجود،   بر نبودن مقسمِ مطلق گونه   داند  وجود به اين موارد مذكور را دليلي مي تقيد

و اين در صورتي است كه در توضيحات مبسـوطي   ؛داند ميلذا وجود مطلق را امري مهمل 
در جميع اقسام و تقسيمات حاصله در  ،كه گذشت، اين مطلب را روشن ساختيم كه مقسم

منزلـة   به، منتها نه استساري و جاري  ها آنهمة انقسام، حضور و ظهور داشته و در  فرايند
ن، بلكه با هر تقسـيمي در هـر انقسـامي، قيـد و تعينـي پيـدا       يامري مطلق و لابشرط و لاتع

شـده  مقيدزئي و مطلـقِ  جة حصكه همان  ،شود و قسم را  اي از آن ايجاد مي  هحصو كند  مي
اي تشـريفي    دهـد اضـافه    از آن خبر مي وياي كه   بنابراين اين اضافه. سازد  مي تحققم ،است

ي پيدا تحققوجود بخواهد در كنار اين حصص، براي خود، وجودي را برگزيند و نيست كه 
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، سـت ها ناو مضـاف بـد   مقيدكه  ،نبودند، وجود نيز) اقسام( كند به طوري كه، اگر اين امور
ني است كه در هـر  يگونه و لابشرط و لاتع  وجودي نخواهد داشت؛ بلكه وجود مقسمِ مطلق

هميشـه در   ،آورد و درنتيجه  پذيرد و قسمي ديگر را پديد مي  بار از انقسام قيدي ديگر را مي
اگر از حاق آن قسم جدا و مجزا شود،  ،طوري كه  بهمتنِ ذات آن قسم هست و خواهد بود؛ 

زيرا هويت آن همـان هويـت امـر     ،آن قسم نيز ديگر بودي و نمودي نخواهد داشت گاه آن
. اطلاق تنزل كرده است حدو از شده  متعينو  مقيدمنتها مطلقي كه اكنون  است، مطلق بوده

نحـو نيسـت كـه     بـدين ، يعنـي  استبزرگمهر  نظربنابراين، مطلب دقيقاً برعكس و مخالف 
در حالت مضاف به غيـر و اضـافه بـه    فقط  ،بودي داشته باشدي و تحققوجود اگر بخواهد 

در مطالب پيشين بيان كرديم، مخدوش و  چه نالذا اين مطلب چن ؛كند  حصص معنا پيدا مي
 .اسـت مقابل سخن بزرگمهر  ةو مطلب صحيح و دقيق درست در نقطاست غير قابل قبول 

 تحقـق ت و ي ـكه بـه اقسـام هو   تاس) وجود(بدين بيان كه اين درواقع، مقسم و امر مطلق 
و لذا قيود و تعيناتي را شود  ميمجدداً ظاهر  مقيدو اين خود اوست كه در هويتي بخشد  مي

 .د داشتبه همراه خواه   با خود
  
  نقد بخش سومِ نقد دليل اول 3.3

  :گويد  بزرگمهر در بخش سوم نقد خويش بر دليل اول در اشتراك معنوي وجود مي
تقسيم وجود به واجب و ممكن از لحاظ منطقي با تقسـيم آن بـه جـوهر و عـرض      ،ثالثاً

فرق دارد، زيرا وجوب و امكان خـارج محمـول اسـت در حـالي كـه جـوهر و عـرض        
 پـس ايـن دليـل مـردود اسـت     . نيسـت  سـان  يـك محمول بالضميمه هستند و حكمشان 

 .)403: 1386 بزرگمهر،(

زرگمهر، لازم است كه نمودار مربـوط بـدين   و پاسخ صحيح به نقد ب تر بيش دقتبراي 
كنـيم درسـت     اشاره مي ها ناتقسيم را ترسيم كنيم تا مواردي را كه در مراحل اين انقسام بد

 .تصوير و تصور شود
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تر   اي  اكنون، لازم است كه قبل از پرداختن به نقد و بررسيِ نقد ايشان، اشكالي پايه هماما 
 ،سپس و و دفع دخل مقدر انجام دهيم نيماين تقسيم مطرح كاولية تر را در مراحل   و اساسي

  .كه اشكال بزرگمهر در آن مرحله بر اين انقسام وارد شده است برسيمدوم تقسيم مرحلة به 
  اشكال طرح 1.3.3

، كـه انقسـام   را اول اين تقسـيم مرحلة ممكن است مستشكلي اين اشكال را مطرح كند كه 
امـا باطنـاً    ،قبول نداريم، زيرا ايـن تقسـيم ظـاهراً صـحيح     ،استوجود به واجب و ممكن 

اگر تقسيم وجود را . وجود يا قائم بذات است يا قائم بذات نيست ،مثلاً. اشتراك لفظي دارد
 ، دريمبه واجب و ممكن قبول كنيم، اما در تقسيم ممكن به جـوهر و عـرض تشـكيك كن ـ   

بـودن آن   ممكـن زيرا وجـودي كـه قائـل بـه      ،قابل قبول است شود كه غير  جواب گفته مي
كـه تقسـيم    انـد  مـدعي ن امنكـر . اشتراك لفظي دارد ديگر يكهستيد، يعني اين دو تقسيم با 

  .اما در واقع تقسيم نيست ،وجود به واجب و ممكن در ظاهر تقسيم است
  اشكال پاسخ 2.3.3

دهد   ولي تغيير نمي ،دهد  شود، آن قيد مطلب را تخصيص مي  وقتي قيدي به چيزي اضافه مي
  :است دايرامر بين دو مطلب  يعني

يا وجود به حال خود باقي است و با قيود تخصـيص پيـدا كـرده اسـت كـه ايـن       ) الف
  .دهد  و اشتراك معنوي وجود را انتاج مي استدرواقع، عين مفاد تقسيم 

و  ،يعني در معناي اول معدوم شـده  ؛حده دارد عليوجود در هر بار وضع  كه اينيا ) ب
  .در معناي دوم ظاهر شده است

وجود در ايـن حصـر عقلـي بـه     . بنابراين يا وجود قائم بذات است يا قائم بذات نيست
زيرا  ،كار رفته است بهكار رفته در قسم دوم هم به همان معنا  بههمان معنايي كه در قسم اول 

. اسـت و اثبات همان معناي از قبـل قـراردادي    نفي كه عقلي ميان نفي و اثبات است حصر
چون اگر چنين  ،آن شدجانشين معناي ديگري    اين معنا از ميان رفت و: توان گفت  پس نمي

  .شود  باشد، نفي و اثبات نيز به آن وارد نمي
اسـت  دوم تقسيم  ةبه عبارات اخير، به اشكال بزرگمهر كه مربوط به مرحل توجهحال با 

 ،بينـد   و كـل تقسـيم را شـامل ايـن اشـكال مـي      كنـد   ميسپس به تقسيم اول نيز سرايت و 
 توجـه و  دقـت ابتدا بايد بيان كنيم كه اگر در طرح اشـكال پيشـين و پاسـخ آن    . پردازيم  مي

  توان  نيز مي ديگر اما به طريقي ،دخواهد ش به نوعي روشن بورزيم، پاسخ بدين اشكال نيز
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مهم است، ملاك و مناط تفـاوت و تغـاير بـين     جا ايندر  چه آن، كه ينابدان پاسخ داد و آن 
محمـول   ،كـه  توضـيح آن . اسـت صـميمه و محمـول باِلضـميمه     مناعراض خارج محمول 

بالضميمه، جزء اعراض ذاتي باب ايساغوجي و كليات خمس است و اين در صورتي است 
طور كـه قـبلاً بيـان     همان. استصميمه جزء اعراض ذاتي باب برهان  منكه خارج محمول 

حـال كـه قضـيه    . مطلق است از ذاتي باب ايسـاغوجي  اعم استذاتي برهان  چه آنداشتيم، 
از قبيل عموم ) ذاتي باب برهان و ذاتي باب ايساغوجي(دو  ترابط بين اين ،كه چنين شد اين

 ،مطلـق از آن  اخـص مطلـق از ديگـري و ديگـري     اعم ها آنكه يكي از  ،و خصوص مطلق
نيـز جـاري و    جا اينبيان داشتيم در    مطلبي را كه در نقد بخش دوم از اين نقد گاه آناشد، ب

ثانيـة  ، مفاهيم وجـوب و امكـان، كـه هـر دو از سـري معقـولات       كه اينو آن است ساري 
ازاي حقيقي در عالم خارجي و نيز داشـتن منشـأ انتـزاع، از     مابهبه علت نداشتن  ،اند فلسفي

ترتيـب،   بـدين  ؛ وشـوند   حمل مي ها آنحاقّ و صميم موضوعات خويش، انتزاع گشته و بر 
صـادق   هـا  آنصـميمه بـر    منو نام خارج محمول گيرند  ميتحت عنوان عرضي ذاتي قرار 

داراي  كـه  انـد  ولات اولـي اين در حالي است كه، جـوهر و عـرض هـر دو از معق ـ   . آيد  مي
نـد كـه عـروض و اتصّافشـان هـر دو در خـارج اسـت،        ا الامر واقع  ازاي عيني در نفس مابه

اما عروضشـان در ذهـن    ،استفلسفي، كه تنها اتصّافشان در خارج ثانية برخلاف معقولات 
اي هستند كه زائـد بـر ماهيـت و      ترتيب، اعراض و محمولات عيني و انضمامي بدين. است

ند، نه همانند عرض لازم كه همان مفاد ا آن، آن هم به نحو عرض مفارق ارض و لاحق برع
شـود كـه     پس با اين توضيحات، ايـن مطلـب روشـن مـي    . استصميمه  منخارج محمول 

، و جـوهر و  انـد  باب برهان) صميمه منخارج محمول (وجوب و امكان هر دو اعراض ذاتي 
 ،از طرفـي . نـد ا باب كليات خمس و ايساغوجي) بالضميمهمحمول (عرض نيز اعراض ذاتي 

حال كه . استمطلق از ذاتي باب ايساغوجي  اعماين را نيز اثبات كرديم كه ذاتي باب برهان 
زيرا  است، خوبي رعايت شده به جا اينم كه احكام مقسم و قسم در گوييامر داير بر اين شد، 

 و اسـت  رعايت شـده  جا اينتر از اقسام باشد در   تر و كلي  حقيقت مقسم كه بايد امري مطلق
ذاتـي  (اقسام  مطلق از اعمخواهد بود كه ) صميمه منمحمول  جخار(مقسم ذاتي باب برهان 

و  مقيـد و نيز از سوي ديگر، قسم نيز كه بايد امـري  است ) باب كليات خمس و ايساغوجي
زيرا اقسام در اين مقام  است، خوبي رعايت شده به جا اينتر از مقسم باشد در   و جزئي متعين

 مطلق اخصخواهد بود كه ) محمول بالضميمه(همان ذاتي باب كليات خمس و ايساغوجي 
  .است )صميمه منخارج محمول (از مقسم كه همان ذاتي باب برهان  است
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كـه   بنابر نظر ويپس با اين توضيحات و تفاصيل، نقد بزرگمهر وارد نخواهد بود، زيرا 
، با اين شرح و بسطي كه ارائه داديم، روشن ساختيم است رعايت نشده جا اينحكمشان در 

كه هم از لحاظ مبنايي و روشي و هم از لحاظ معنايي و ساختاري، حكم تقسيم بين مقسـم  
  .و انقسام حاصل هيچ محذوري را به دنبال ندارد است رعايت شده و اقسام، كاملاً

كه در طرح اشكال و پاسخ بدان  ،اي  باز هم به نكته ،در انتهاي اين بخش لازم ديديم كه
دهيم كه بـا عنايـت بـه آن     توجه ،اشكال كه در ابتداي اين بخش از نقد سوم عرضه داشتيم

 نينكته ا آن. ماند  ينمي براي طرح و بحث آن باقي محلو شده است اصل اين اشكال منتفي 
 است واجب اي وجود: كه صورت نيدب است،و اثبات  يمدار نف دايرمذكور  مياست كه تقس

 وجـوب  يعن ـي سـت يوجود واجـب ن  ايو  است، يقيو حق يذات آن يبرا وجود وجوب كه
حال با . است يو مجاز يليو طف يو تبع يبلكه عرض ،يستن يقيو حق يذات آن يبرا وجود

 يمجـرا  يكـه جـار   يميتقس نيكه چن ميابي  يدرم مزبور ميتقس در شده حاصلانقسام  نديفرا
كه  يبه صورت ثنائ ميمتكفل اثبات تقس رساند،  يو اثبات را م يو مفاد نف است يحصر عقل

و  اسـت  اري ـخواهد بود كه جامع افراد و مـانع اغ  است، مينوع تقس نيتر  كامل و نيتر  جامع
روش ثنـائي و نفـي و اثبـات را     ،به همين منوال و روال ،انقسامات بعدي حاصل در آن نيز

شـد، در تقسـيم دوم وجـود ممكـن را در طـرف اثبـاتي يـا         نيچن ـ ني ـا كه الح. پيمايد  مي
گر مفاد ماهوي جوهر است و در طرف نفي اين تقسيم ثنائي،  دانيم، كه بيان  لنفسه مي  نفسه  في

يابيم كـه    درميكنيم  دقت؛ استمفاد ماهوي عرض  دهندة لغيره خواهد بود نشان  نفسه  كه في
يعني تقسيم  استو محاطي  ،احاطي، محيطيرابطة اين تقسيم، نسبت به تقسيم اول، داراي 

 ،به طوري كه؛ استمحاط تقسيم اول  محيط بر تقسيم دوم بوده و در مقابل، تقسيم دوم اولْ
ي تـر  بـيش تقسيم اول نسبت به تقسيم دوم در ايـن انقسـام از شـمول معنـايي و مصـداقي      

مطلق  اعم، در نتيجه به طريق اولي نيز، تقسيم اول نسبت به تقسيم دوم است ودهبرخوردار ب
ساز و   تقسيم حدمعنايي و مصداقي خواهد بود كه در جريان انقسام، اين مقسمِ عام و جامع 

 پذيرد و لذا مقسـمِ    ، مياستكننده كه حكم هر انقسامي و مبنا و محور هر تقسيمي مقيدقيد
، اسـت و لذا آن معنا و مصداقي كه در تقسيم اول، لاحد و لاتعين شود  مي مقيدمطلق، قسمِ 

و به طريق اولي از شمول معنايي و مصداقي شود  مي متعينهمان در تقسيم دوم، محدود و 
  .ي، برخوردار خواهد بودتر كم

مهـم و دقيقـي    ةقرار داد، همان نكت ـ توجهبايد در روند سير اين انقسام مورد  چه آناما 
معنـاي   كـه  اينكه در اشكال و پاسخ مذكور در اول نقد سومِ دليل اول گذشت، و آن  است
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پيدا نكـرده   حده عليموجود در تقسيم اول، در تقسيم دوم و اقسام آن، از بين نرفته و وضع 
  .است، بلكه تحديد و تقييد يافته است

 فراينـد بر مبناي اصول و قواعدي كه در مطالب پيشين در تحليل و تفسير  كه آنتوضيح 
 دايرانقسام به خصوص شرح و بسطي كه در تنقيح سيستمي و تبيين روشي تقسيم ثنائي كه 

ارائه شد، اين  استجاري مجراي تجميع اقسام و تكميل افراد  همچنينمدار نفي و اثبات و 
كند كه معنا و مفهوم و مصداق مقسـم    ود را پيدا ميمطلب اساسي ايضاح عقلي و منطقي خ

يـا معنـاي    كـه  ايـن در سير انقسام به تقسيم اول و دوم، داراي دو فرض خواهـد بـود و آن   
و در مقابـل، در تقسـيم   دهـد   ميمفهومي و معناي مصداقي خود را در تقسيم اول از دست 

هـر بـار از انقسـام، وضـع     ، بـه طـوري كـه در    شـود  ميدوم به معنا و مصداقي ديگر ظاهر 
 استكند كه اين امر، مخالف و مغاير اصل اصيل اصالت وجود  ميو جداگانه پيدا    حده علي

و يا در فرض ديگر، همان معنا و مصداقِ موجود در تقسيم اول، در تقسيم دوم نيـز تكـرار   
موجـود در   تعينالاضافه حد و قيدي، يعني همان معناي مطلق و لاحد و لا  د منتها معوش مي

. متعـين و محـدود و   مقيـد بـه صـورت      ، منتهـا استتقسيم اول، در تقسيم دوم نيز موجود 
بنابراين با قبول و پذيرش اين اصل حكمي و حكم عقلي كه مطلق در دل و حاقّ هـر امـر   

، چيزي نيست جز همان امر مقيدكه شود   مينيز بالتبع اثبات  مسئله، اين است، موجود مقيد
  .استشده و محدود  مقيدمطلق كه با قيودي و حدودي، 

بشـرط لا از مطلـق، وجـود نـدارد يعنـي       مقيـد حال با اين بيان روشن شد كه هيچ امر 
زيـرا امـر    ،ي را يافت كه مطلق در درون و برون آن، وجود نداشته باشـد مقيدتوان امر   نمي
. ه استدي، ظاهر شمقيدقيودي، تقييد يافته و در قالب امر  ، همان امر مطلق است كه بامقيد

مـتمم و مكمـل آن، يعنـي    قاعـدة   همچنينامكان الأشرف فالأشرف و  ةو اين رابطه با قاعد
 تحقـق اگر امر مطلق قبل از  كه اينتوضيح آن . دامكان الأخس فالأخس نيز اثبات خواهد ش

ي تحققتنزل شده و تقييد يافته است، وجود و  كه همان مطلقِ مقيدنباشد، ديگر امر  مقيدامر 
بـا   مقيـد امر  تحققد و نيز در طرف مقابلِ اين ترابط وجوديِ دوسويه، وجود و نك  پيدا نمي

 تحقق آن ارائه داديم، فرع بر وجود امر مطلق و مقدم بر اي كه از  تحليل معنايي و ساختاري
دو امر عام و خاص مطلق  ةرابط ةدربارگرفته،  صورتاين تفسير و تدقيق . پيشيني آن است

كه امر عام در جريان انقسام، در فرد فرد افـراد خـود و    توضيح آن. نيز صادق و جاري است
قسم قسمِ اقسام خود، ساري و طاري بوده و به صورت امري خـاص، تخصـيص يافتـه و    

انقسام كه بنابراين اقسام در جريان اين نحوه از . و متخصص خواهد داشت متعينحضوري 
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امري عام، مقسمِ اين تقسيم باشد، چيزي جز همان امر عـام كـه تخصـيص خـورده باشـد،      
گونـه    لـذا ايـن  . اسـت كه بدون مخصص و عام  استنخواهند بود و مقسم نيز همان اقسام 

و ابتناي  توجهتوان با   ، ميمقيدترابط معنايي و ساختاري را نيز همانند ترابط دو امر مطلق و 
امكان الأشرف فالأشرف و امكان الأخس فالأخس نيز اثبات كرد، يعني تـا امـر    ةاعدبر دو ق

 عـام ي كـه همـان امـر    متعين ـتـوان انتظـار ظهـور و بـروز امـر خـاص و         ي نباشد، نميعام
خورده است را داشت، و نيز در سوي ديگر اين تقابل دوسويه، وجود امر خـاص   تخصيص

  .استبوت آن نيز فرع بر وجود امر عام و مستلزم ث
بنابراين تفاصيل، نقد بزرگمهر بر تبـاين و تغـاير تقسـيم اول و دوم، مصـحح عقلـي و      

  .ي نداردمنطق

  طريقي عرشي در ابطال معضل فرشي با ابتناي بر اصول و مباني صدرايي 3.3.3
قبل از پرداختن به بررسي و نقد نقد بعدي بزرگمهر، لازم است كه اين قسمت سوم از نقد 

، دو مرتبـه از ديـدگاه عميـق و دقيـق     كـرديم ايشان را كه در مطالب پيشين تحليـل و نقـد   
هـا و    صدرالمتألهين و با ابتنا و التفات به مباني نهايي و اصول متعالي او كه بسياري از آموزه

ن گذشته را در خود حل و هضم كرد و بـا  اهاي فكري و فلسفي فيلسوفان و متفكر  رهيافت
آن دستاوردها را در مسـير سـير   همة ، انجام داد و ها آنتحول معرفتي كه در سطوح معنايي 

نظر گذرانـده و بعضـي از    ةعقلاني سالك اسفار اربعه از كثرت به وحدت قرار داد؛ از مداقّ
اي صـدرايي    را صـبغه  اسـت ائي كه متداول و متعارف و مرسوم هاي حكمت مش  اين رخنه

 ها آنتا ببينيم آيا بساط بسياري از كنيم را با حكمت متعاليه، تفسير و تشريح  ها آنو  مخشيبب
  ؟  مسائل فلسفي و از ساحت معارف حكمي برچيده خواهد شد يا نه ةاز صحن

قسـم خـارج محمـول و محمـول     بندي مشائيان از اعـراض بـه دو     از آن جمله، تقسيم
ملاصـدرا در حكمـت    ةبالضميمه خواهد بود و اين در صورتي است كه با عنايت بر انديش

و تحويـل   ،، تقليـل، تبـديل  استمتعاليه، اين دو قسم به يك قسم كه همان خارج محمول 
  .و تمام اعراض از قبيل خارج محمول، خواهند بوديابد  مي

ملاصـدرا، ايـن    ةها و دستاوردهاي متعالي حكمت متعالي ـ  يكي از رهيافت كه آنتوضيح 
است كه اعراض از شئون و مراتب وجود جواهر خود هستند، اين دقيقه حكمـي و لطيفـه   

تر خواهد شد كه بدانيم به طور كلي، هرگونه عرض با جوهر خويش،   عقلي هنگامي روشن
  حكم عليت و عروض ، كه بهموجود باشند اند، اما بايد به يك وجود  ماهيتاً مختلف گرچه
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و متكثر باشد،  تعددتواند مصداق انتزاع و منشأ برداشت مفاهيم م  تحليلي كه شيء واحد مي
ل وجود جوهر خود هستند، از همان وجود زتوان اعراض را كه همان تطور و تشأن و تن مي

درواقع، همان بنابراين . كنيمو بر جوهر، حمل  كنيمواحد و بسيط جوهرشان، انتزاع و اتخاذ 
 تعينو  تقيدوجود جوهر است كه در قالب و ظاهر اعراض، ظهور و بروز يافته و با تنزل و 

 متعينو  ،تجلي، متحققرا م ها آنو رساند  ميحضور و حصول  منصةخويش، اعراض را به 
پس جوهر و عرض بنابر اصول صدرايي، وجودي جدا و مجزا و مستقل و منعـزل  . كند  مي
در فقـط  و ايـن   اسـت  نداشته و به وجودي واحد و سنخي فارد، موجود بـوده  ديگر يكاز 

ظرف ذهن و با تصور و لحاظ عقلي است كه آن وجود را بـه جـوهر و عـرض تحليـل و     
دانيم و   لغيره مي  نفسه  لنفسه و ديگري را وجودي في  نفسه  و يكي را وجود فيكنيم  ميتجزيه 

لذا اين عـروض و لحـوق   . دهيم  محمول آن قرار مي در نتيجه يكي را موضوع و ديگري را
عوارض بر جوهر حمل عرضي جدا و خارج از ذات و حقيقت جوهر نيسـت، بلكـه مفـاد    

بـر مطلـق و    متعـين و  تجلـي بـر م  تجليظل و  ذيظل بر  همچنينشأن و  ذيحمل شأن بر 
ور و تشأن كه در حكمت متعاليه، اعراض همان تط دبنابراين روشن ش. مظهر بر ظاهر است

م اساساً تقسيم عرضي به محمول بالضـميمه و خـارج   گوييجوهرند، لذا حقّ اين است كه ب
يعنـي     ،داننـد  مـي و عرض را دو امر منحاز  محمول، مبتني است بر اعتقاد مشائيان كه جوهر

  .دانند  تغاير ماهوي وجوداً نيز متباين مي بر علاوهرا  ها آن
موضـوع بـوده و اصـلاً     يبزرگمهـر از بـاب سـالبه بـه انتفـا     حال با اين بيـان، اشـكال   

، اصـل اشـكال را بـر    ويزيرا . ي در انقسام مطروحه در اين دليل، نداردتحققموضوعيتي و 
دوئيت و غيريت ميان دو نوع عرضي خارج محمول و محمول بالضميمه، وارد دانسته بودند 

و مباني سامي حكمت متعاليـه كـه    و تمسك به اصول متعالي ،توجهبا تشبه،  كه اينو حال 
، تبديل و تحويل به عينيـت و  ها آنجا آمد، ديگر دوئيت و غيريت  شرح و بسط آن تا بدين

لذا هر دو خارج محمول بوده و درنتيجه، . ماند  خارج محمول، باقي ميفقط ه و دوحدت ش
ابط انقسام در اين دو تقسيم متداخل به شيوه و طريق قسم و مقسم بوده و لذا شرايط و ضو

  .اين تقسيم كاملاً رعايت شده است
 

  نقد و بررسيِ نقد بزرگمهر بر دليل دوم در اشتراك معنوي وجود. 4
 :دهند  بزرگمهر دليل دوم در اشتراك معنوي وجود را بدين بيان مورد نقد قرار مي

دليل دوم تردد در خصوصيات است با بقاي يقين به وجود، به اين شـرح كـه اگـر بـه     
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الوجـود اسـت يـا     واجـب او  كـه  ايـن يقين داشته باشيم و سپس شك كنيم در    وجود خدا
الوجود، و در صورت امكان، آيا جوهر است يا عرض؟ ايـن تـردد در خصوصـيات     ممكن

هر چند اين دليل هم دليل كلامي اسـت نـه   . نافي يقين ما در اصل وجود خدا نخواهد بود
هرگـاه از  : كلامي تأويـل نمـود و گفـت    ارت فلسفي غيررا به عب   توان آن  فلسفي، ولي مي

آيد، و اول خيال كنيم اسب است، بعد تصـور اسـب در ذهـن مـا       دور ببينيم كه چيزي مي
ل شـود و ببينـيم   يل شود و خيال كنيم كه گوسفند است، و سپس تصور گوسفند هم زايزا

» چيـزي « كـه  ايـن  امـا در اصـل وجـود و    ،ايم كردهكه انسان است، در خصوصيات ترديد 
  .ايم نكردهآيد، شك   مي

ايم كه بـا تغييـر    كردهرساند كه ما در ابتدا وجود مطلق را تصور   اين دليل نمي ،ولي اولاً
چنين نيست كه ابتدا يك ماهيـت را تصـور    ،ثانياً. ماند  خصوصيات باقي مي ةما دربار ةعقيد

د و بـالاخره  ش ـشد و ماهيت ديگـر جانشـين آن    زايلكرديم، سپس آن ماهيت در ذهن ما 
حقيقـت امـر مطـابق    . وجـود باشـد   اسـت  ثابت مانده چه آنماهيت ثالثي را قبول كرديم تا 

اسب را در خيال خود حاصل كرديم، و  ةي جديد اين است كه ابتدا صورت ذهنيشناس روان
يت تنهـا؛ زيـرا   ، و نه ماهشود  مياين صورت شبحي است كه شامل وجود و ماهيت هر دو 

ماهيت تنها اگر در ذهن حاصل شود شامل خصوصيات فردي نخواهـد بـود، و لـذا اصـلاً     
اما اگر اين صورت يـا شـبح حاصـله در ذهـن، شـامل      شود،   نميشبحي يا صورتي حاصل 

در تأييد اين نظر، بايد . كلي منتفي خواهد بود هدو باشد، تأثير اين دليل ب وجود و ماهيت هر
منزلـة   بـه را » اسـت «، فعل »اين چيز فلان است«م گويي  كه در هر دو مورد كه ميعلاوه كرد 

  .)404 -  403: 1386 بزرگمهر،( كنيم، نه كون بسيط  كون رابط استعمال مي
  :قبل از نقد و بررسي سخنان بزرگمهر، لازم است تقرير كامل دليل مذكور را بيان داريم

بـودن مـورد معينـي از آن،     عـرض المثل به جوهريت يا  فيهنگامي كه اعتقاد به وجود، 
، سپس ايـن بـاور   استو اگر باور بر اين بوده است كه فلان چيز عقل يا نفس شود مرتفع 

و به جاي آن اعتقاد به كم و كيف بودن آن چيز جانشين باور اول شـود،   ودمنتفي و نابود ش
. ده اسـت ش ـن، مرتفع و نـابود ن اعتقاد به اصل وجود در مورد مزبور، با زوال خصوصيت آ

، و بـه زعـم   اشدبنابراين اگر وجود، بنابر مذهب حكما و متكلمان محقق، مشترك معنوي نب
ابوالحسن اشعري و ابوالحسين بصري، مشترك لفظي باشد، هر آينه اعتقاد به وجود، به زوال 

با اعتقاديافتن د، خواه زوالِ باور به خصوصيات وجود وش اعتقاد به خصوصيات آن، نابود مي
به خصوصيت ديگري باشد، يا به جز آن، كه در هر صورت، اصل اعتقاد به وجـود جـدا از   
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بنابراين، اگر وجود مشترك معنـوي در ميـان   . و مصداق آن، باقي است تعينزوال اعتقاد به 
شود، بلكـه    مختلفه نباشد، علم و جزم به مطلق وجود حاصل نمي يو اشيا خاصهوجودات 
، زيـرا بـر   اسـت ، به طور ضرورت ممتنـع  اشياور، در موقع ترديد در خصوصيات جزم مزب

تقدير عدم اشتراك وجود در موجودات، يعني اشتراك لفظي وجود، يا نفـس خصوصـيات   
؛ بنـابر شـق اول، ترديـد در    شـود   مـي ملاحظـه   هـا  آنو يا مختصات ذاتـي و عرضـي    اشيا

داراي خصوصيات مزبورنـد؛ و بنـابر   خصوصيات عين ترديد در وجودات اشيايي است كه 
شق دوم، ترديد در چيزي مستلزم ترديد در اختصاصات آن اسـت، خـواه اختصاصـات آن    

بـودن عـدم    معلـوم مانـد، بـه جـز      چيز معلوم و خواه مشكوك باشد، و درنتيجه بـاقي نمـي  
اختصاص و چون تـالي قضـيه، يعنـي امتنـاع جـزم و علـم بـه وجـود، هنگـام ترديـد در           

نبودن وجود هـم، باطـل    مشتركو اعيان، باطل است، پس مقدم آن، يعني  اشيا خصوصيات
كنيم كه آن   ست كه، با نظركردن در هر امر حادث، جزم ميا وجه بطلان آن اين. خواهد بود

ز در زمـان و مكـان   ي ـرا مؤثري است با ترديد در واجب و ممكن و جوهر و عرض و متح
مؤثر مورد بحث، واجب است يا ممكـن، بـه    كه ايناز  بودن يا نبودن آن مؤثر، با صرف نظر

و  اشـيا مانـد كـه مشـترك در      يعني مطلق وجـود، بـاقي مـي    ،طور ضرورت امر مورد جزم
  .ستها آنخصوصيات 

و  تعـين بنابراين، چنين است كه باور به اصل و حقيقت وجود، در صورتي كه اعتقاد به 
طور كه به  و در شرح آن، همان. اهد شد، باقي بوده و مرتفع نخوشودخصوصيت آن ممتنع 

 ةناگزيربودن جهان از داشـتن مـؤثر موجـود اقام ـ    طور مجمل بيان داشتيم، هنگامي كه ما بر
آيـد در    د و شكي حاصـل مـي  دكنيم معتقد به وجود مؤثر هستيم؛ سپس براي ما تر  دليل مي

 ةعقيد ترددمؤثر مزبور واجب است يا ممكن و يا جوهر و يا عرض، به هر وجه اين  كه اين
ايـم كـه مـؤثر جهـان       قادح در اصل اعتقاد به وجود مؤثر نيست و اگر از پيش معتقـد بـوده  

واجـب نيسـت و    كـه  ايـن بـه   اسـت  سپس اعتقاد مزبور تبديل يافتـه  ،الوجود است واجب
، لـيكن بـاور   شـود   مي زايلبودن او در وجود مرتفع و  واجب، اعتقاد به است الوجود ممكن

؛ پـس وجـود مشـترك    اسـت  هشدبدين معني كه آن مؤثر، موجود است باقي مانده و رفع ن
بـودن مـؤثر    واجـب زيرا اگر چنين نبود با رفع اعتقاد بـه   ،معنوي است و نه مشترك لفظي

رفـتن   بـين تـالي، يعنـي از   رفت، و چون  جهان، اصل باور به موجودبودن او هم از ميان مي
: 1413سـبزواري،   ←( اعتقاد به مؤثر، باطل است پس مقدم نيز مانند آن باطل خواهد بود

  ).18/ 1: 1428؛ رازي، 82 – 81 /2
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  نقد بخش اولِ نقد دليل دوم 1.4
حال پس از بيان صورتي كامل از تقرير دليل دوم در اثبات اشتراك معنوي وجود، به نقـد و  

كـه   ستدر نقد اول خود بر اين دليل، بر اين ادعا وي .پردازيم  نقدهاي بزرگمهر ميبررسيِ 
و بـا تغييـر    ايـم  ما در ابتدا تصور كرده چه آندليل مذكور مثبتِ و مؤيد اين معني نيست كه 

، پس بنابراين اين دليل در انتاج اين مدعا، است، وجود مطلق است عقيده ثابت و باقي مانده
  .ستعقيم و نارسا

بزرگمهر از وجود مطلق چيسـت؟   رمنظو ،م كهگويياشكال بايد ب اين در مقام پاسخ به
را محـور و مبنـاي      انـد و آن  كـرده اختيـار   جـا  اينو چه معنايي از لفظ وجود مطلق را در 

ست كـه  ا كافي و وافي را داشت آن توجهبايد بدان  جا ايندر  چه آناند؟   نقدشان قرار داده
دلايل از اين قبيل، متكفل اثبات موضوعي و معناييِ حقيقتي به نام وجود  سايراين دليل و 

البته پس از اثبـات توحيـد معنـايي و مفهـومي     . ند، نه اثبات محمولي و مصداقيِ آنا مطلق
وجود، راهي مستحكم و منضبط براي نيل و ايصال به وحدت حقيقـت عينـي و خـارجي    

رسد مشـترك معنـوي بـودن      در اين دلايل به اثبات مي چه آناما  ،آيد  وجود نيز حاصل مي
افراد خويش و انواع و اقسـام   همةموارد كاربردش در  همةوجود در  كه اينوجود است و 

وجـود در هـر    كـه  ايـن ماهوي خود معنايي واحد در ضمن سنخي فارد را واجد است، نه 
ه باشـد و لـذا در هـر    ي پيدا كردا نهاو جداگ حده عليمصداق و موجودي و ماهيتي وضع 

بنـابراين بـا   . داشـته باشـد   ديگر يكجا، معنايي مستقل و منعزل و جدا و مجزا و منحاز از 
كـه   ،اشتراك معنـوي وجـود   ةمسئلفهم عميق و دقيق از رسالت و تكليف براهين و دلايل 

اثبات يگانگي معنايي و مفهومي وجود در جميع افراد وجودي و مـاهوي خـويش اسـت،    
الوجـود،   رثكه مفهومي كه از وجود، آن هم از افراد مختلف الماهيه و متك مسئلهين ا گاه آن

ي در جميع موجودات نفس الأمـري از  ا نهاكنيم، معني واحد و فارد و يگ  انتزاع و اتخاد مي
جبروتي و ملكوتي و ناسوتي و بـريّ و بحـري و ارضـي و سـماوي و مـادي و عقلـي و       

بر دارد كه برآمده از اين كشف   حكمي و متعالي را درنتيجة عرشي و فرشي است، چندين 
  :استعقلي و يافت حصوليِ كاشف از حضوري 

  موجودات خارجي متكثر الماهيه و متحد الوجوديه هستند؛. 1
موجودات خارجي مختلف الحقيقه در ماهيت هسـتند، امـا مختلـف الحقيقـه در     . 2

  وجود نيستند؛
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  نيستند؛  ديگر يكود، مستقل و منعزل و جدا و مجزا از موجودات خارجي، از حيث وج. 3
و متمايز و متغاير و متخـالف از   تعددو م متكثرموجودات خارجي، از حيث ماهيت، . 4
  ند؛ديگر يك

موجودات خارجي، مشكك به تشكيك خاصي و همه از مراتـب شـمولي و مجـالي    . 5
  سرياني وجود هستند؛

ماهوي موجودات خارجي، مؤكد و مؤيد جمعيت و وحـدت حقيقـت    تعددتكثر و . 6
  وجود هستند؛

د و تحكم وجودي موجودات خارجي، منتزع و منتشي از توحيد كثيـر و تكثيـر   حتو. 7
  واحد است؛

  وحدت مفهومي و ذهني وجود كاشف از وحدت مصداقي و خارجي وجود است؛ . 8
  .حمولي و عيني وجود استوحدت موضوعي و معنايي وجود كاشف از وحدت م. 9

توانـد    م كه معناي لفظ وجود مطلق در عبارات بزرگمهر چنـدين فـرض مـي   گوييحال 
  :داشته باشد

  و واقعي در موطن خارج؛  ،وجود مطلق به معناي امري حقيقي، عيني. 1
  .و تصوري در وعاء ذهن ،وجود مطلق به معناي امري اعتباري، مفهومي. 2

در  چه آنبه اثبات رسانديم  ،وجود مطلق اختيار كرده باشند ةبارمعناي اول را در وي اگر
يـا كثـرت حقيقـت عينـي      اسـت وحـدت   وگـو  گفتبحث و  محلاين دليل مطمح نظر و 

كه در مطالـب و مباحـث قبلـي بيـان      طور همانبلكه به طريق اولي،  ،ستيخارجي وجود ن
لفظي و معنايي، مفهوم و مقصـود   ةبحث اشتراك معنوي وجود در حوز محلداشتيم، اصلاً 

عيني و مصداقي، كه در مبحث اصالت وجود مورد  ةكند، نه در حوز  صحيح خود را پيدا مي
  .گيرد  تحليل و تنقيح قرار مي

بحـث از  : مگـويي  ميتر مطلب مزبور   تر و تبيين و تنقيح عميق  در توضيح و تشريح دقيق
قت بدان مقدار كه از وضـع لغـوي برخيـزد    چه لفظي و چه معنوي، در حقي ،اشتراك وجود

مربوط به دانش حكمت و علم كلام نيست، بلكه بايد بحث مذكور را در باب الفاظ آورد، و 
ي وضع كرده است، يا براي صبايد دانست كه واضع لفظ وجود، آن را در قبال هر وجود خا

رسـد    نظر مي بهلذا . ستا شيااي كه به صرافت طبع خود، كلُّ الا  و بسيط الحقيقه اعموجود 
كه واضع، معني اخير را در نظر نداشته و پس از وضع لفـظ وجـود بـراي بيـان وجـودات      

آثار افلاطون و ارسطو، معـادل و   ة، علماي علم كلام و حكماي اوائل در موقع ترجمخاصه
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 اشيا ةمرادف امر بسيط الحقيقه و كلّ الأشيائي كه به صرافت و بساطت ذاتي خود، شامل هم
اند، و از آن پس، اين لفظ وجود، هـم بـه    كردهلفظ وجود را استعمال    و امور وجودي است

 يو هم به معني جزئي بر افراد و اشـيا  است كار رفته ه، بخاصهوجودات  ةمعني كلي بر هم
رسد كه واضع، چه با وضع تعييني و چـه    نظر مي بهشود و بعيد   ذهني و خارجي، اطلاق مي

آن، التفاتي داشته اسـت، و   ةداير ةي، به معني بساطت و شمول و اعميت و سعينتعبا وضع 
آن، استعمال وجـود را   ةل، به سبب نقل لفظ وجود در قبال معني بسيط الحقيقين اواامترجم

قان حكمت و كـلام را  قاند و مح  به معني مذكور در مباحث كلامي و حكمت، متداول كرده
  .اگزير بايد در پيرامون معني آن به تحقيق بپردازنددر بحث لغوي نفعي نيست، و ن

كه رسالت براهين اشـتراك   شود  بحث، اين امر روشن مي محلگرفته از  صورتبا تقرير 
معنوي وجود، اثبات و انتاج وجود مطلق عيني و خارجيِ موجود در عالم واقع و نفس الأمر 

بلكه با توضيحي كه پيش از اين ارائه شد، اين نتيجه بـه صـورت انتـاجي فرعـي و      ،ستين
طفيلي از فروعات و لوازم بحث است كه پس از اثبات اشـتراك معنـوي مفهـومي وجـود،     

نيـز در ضـمن و ظـلّ آن،     ،كه وحدت حقيقت عيني خارجي وجود خواهد بـود  ،آن ةلازم
ي معنايي وجـود در مـتن كثـرات مـاهوي،     سان يكوقتي يگانگي مفهومي و . شود  اثبات مي

دست آيد، اين مفهوم واحد و معناي فـارد كاشـف از حقيقـت عينـي واحـد و واقعيـت        هب
اي مطويه براي اثبات وحدت شخصي وجود و انتاج   كند كه در قالب مقدمه  خارجي فارد مي

  . بود وحدت مفهومي و موضوعي آن، خواهد بر علاوهوحدت مصداقي و محمولي وجود، 
اگر منظور و مقصود بزرگمهر، از كاربرد لفظ وجود مطلق، معناي مفهـومي و ذهنـي آن   

  : ند ازا كند كه عبارت  خود اين فرض چندين حالت پيدا مي گاه آنباشد، 
  وجود مطلق به معني لابشرط؛. 1
  وجود مطلق به معني بشرط لا؛. 2
  .شمولي در افراد و مصاديق خويشي سرياني و يگانگي سان يكوجود مطلق به معني . 3
رسد كه برداشت بزرگمهر از لفظ وجود مطلق در اين دليل، وجودي مطلق بـه    نظر مي به

سـاز و  مقيد، كـه مطلـق از قيـود مـاهوي و شخصـي و      اسـت نحو لابشـرط يـا بشـرط لا    
برداشت، سوء برداشت بوده و تفسير به  ةم كه اين نحوگوييكننده است، ولي بايد ب مشخص

  . استو زعم خودشان  ،رأي، گمان
مد نظر است وجودي است كه به نحو اطلاق در جميع  جا اينزيرا وجود مطلقي كه در 

التصور و شمولي   افراد خويش، و در ضمن انواع و اقسام ماهوي موجودات، سرياني مجهول



  ...از  »اشتراك لفظي وجود« ةاشتراك معنوي وجود؛ نقد مقال     70

  1391 زمستانو  پاييز، دومسال سوم، شمارة  ،حكمت معاصر

و است و انتزاع مفهومي عام و يگانه كه واحد و فارد الكنه دارد؛ كه مستلزم برداشت   مكنون
الوجـود   متكثـر افراد مختلف الماهيه و مصـاديق   همةو مفهومي مشابه از  سان يكبا معنايي 
واحد مطلـق و ايـن    عامتوان به طريق اولي، اين مفهوم   شود، كه در اين حال مي  خويش مي
ام ماهوي و وجودي به يك معنا و مفهوم، تك انواع و اقس تكفارد بسيط را بر  ةمعناي يگان

انسان موجود است، اسب موجود است، درخت موجود اسـت، و غيـره   : حمل كرد و گفت
فهميـده   ديگـر  يـك كه در تمامي موارد كاربرد لفظ وجود، معناي مشابه و مفهومي مقارن با 

 كه اينبريم، و آن   اطلاق مفهومي و معنايي وجود مي ةست كه پي به جنبجا اينشود، و از   مي
هاي شـايع   در تمامي موجودات، و در تمامي كاربردهاي بودشناختي و بسط جميع استعمال

و مفهومي يگانـه دارد و فاقـد    سان يكوجودي و مصداقي، وجود در قالبي غالب كه معني 
. اي در مقابل كه قادح وحدت و نـافي بسـاطت آن باشـد، ظهـور و بـروز دارد       ثاني و تالي

بدين معني است كه سواي از تشخصات فردي و تميزات ماهوي  جا اينين، اطلاق در بنابرا
ديگر  از هم ها آنو تكثر و امتياز و اختلاف و مغايرت و مباعدت  تعددموجودات، كه عامل 

و سـپس  شـود   ميانتزاع و اتخاذ  ها آن ةواحد و معنايي باسط فارد از هم عام، مفهومي است
و مشابه كه مفهـوم   سان يكعكس الحمل وجودي، آن هم در معناي  به طريق ها آن ةبر هم

در  حده علي، بلكه جداگانه و بدون وضع است آن مختص به اين موجود يا آن موجود نبوده
لذا ايـن مفهـوم واحـد و    . شود  ، به تواطي حمل و محمول واقع مياست قالب معنايي يگانه

موجودات  تحققي بودي است كه از صرف معناي قاهر و غالب، همان مفهوم هستي و معنا
و اصل ثبوت شيء، كه خبـر از   تحققه و حكم ثبوت و دو محض ثبوت ماهيات، منتزع ش

مفاد هل بسيطه و كان  همچنينو  ارددهد را به دنبال د  را در عالم خارج مي ها آن تحققاصل 
كه اين دليـل، معنـاي وجـود     دپس با اين تفاصيل، روشن ش. تامه را نيز به همراه خود دارد

رساند، منتها به معنايي كه در تفسير و تحليل وجود مطلق گذشت، نه به معـاني    مطلق را مي
  .احتمالي مركوز در ذهن بزرگمهر

  
  نقد بخش دومِ نقد دليل دوم 2.4

بزرگمهر در بخش دومِ نقد خود بر دليل دوم، از دلايل اثبات اشتراك معنوي وجود و ابطال 
اتفـاق   چـه  آني جديد، در فرايند ادراك، شناس روانكه مطابق  استراك لفظي آن مدعي اشت
كنيم، ولي ايـن صـورت     شيء خارجي را ادراك مي ةافتد اين است كه ابتدا صورت ذهني  مي

و نه ماهيت تنها، و دليـل   شود  ذهنيه خود شبحي است كه شامل وجود و ماهيت هر دو مي
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تنهـا، و بـدون وجـود، اگـر در ذهـن حاصـل شـود، شـامل          اين امر آن است كـه ماهيـت  
صـورت ذهنـي و شـبح در ذهـن،      نيافتن تحققخصوصيات فردي نخواهد بود، و اين يعني 

يابـد، ايـن    تحققدو وجه وجودي و ماهوي خود  بنابراين اگر صورت ذهنيه در ذهن با هر
بالكـل منتفـي    و آن راشـود   مـي امر موجب ابطال دليل مزبور در اشـتراك معنـوي وجـود    

بايد عرض كنيم كه لازم نيست حكـم بـه   وي حال در مقام نقد و بررسي مدعاي . سازد  مي
م كـه  گـويي ي جديد بـدهيم و ب شناس روانوجود و ماهيت داشتن صورت ذهنيه را حواله به 

زيرا ايـن   ،استآيد داراي وجود و ماهيت هر دو   به ذهن مي چه آني جديد شناس روانطبق 
قلي و حكم رصين حكمي را حكماي مـتأله ما از همان ابتـدا بـه بيـان و بنـان     اصل قويم ع
اين، اين گفته كه صورت ذهنيه  بر علاوه ؛اند كردهچنين امري را امضا  تحققاند و   خود آورده

شود نيز   دانند كه شامل وجود و ماهيت هر دو مي  در حكم شبحي مي ،آيد  كه در ذهن مي ،را
، زيرا شبح و عكس دانستن صورت استتدقيق و سبيل صحيح تحقيق خارج از طور دقيق 

كه در مبحث وجود ذهني از قـائلين   طور همانذهنيه كه حاكي از محكي عنه خويش است، 
. شود  علم ما به عالم خارج مي ةشدن دريچ بستهبه اشباح نقل شده است، موجب سفسطه و 

كـاربردن لفـظ شـبح در     بـه علت و چرايـي   ةم كه دربارگوييلذا پس از بيان مطالب مزبور، 
  :توان دو احتمال ذيل را محتمل دانست  مي ويعبارات 

 اشيااشباح و تئوري عدم حصولِ صورت ماهوي  ةگرايي از نظري ي و تمايلدار طرف. 1
  در ذهن؛

گيري خاصي به  جهتايصال به مطلب بوده، بدون  دهندة نشانو  گر بيانلفظي كه تنها . 2
  .حفرضيه اشبا

كاربردن لفظ شبح در عبارات خويش به جهت ابطال دليل  بهحال اگر منظور بزرگمهر از 
وجود ذهني و تطابق مـاهوي   ةبه مباني نظري توجهاشباح باشد كه با  ةدوم، همان مفاد نظري
خويش خواهد بود، زيرا اگر صورت ذهنيه را همانند شـبحي   ةكنند ابطالتئوري اشباح خود 

تناقضي صريح  ةدربرگيرند ويشود، اين بيان   ل هر دو از وجود و ماهيت ميداند كه شام  مي
در ذهـن   چـه  آناشـباح،   ةن بـه نظري ـ هاي قائلا  مطابق گفته ،اولاً :كه اينو توضيح آن  است

ماهيت آن  كه اين، نه استتصويري شبحي و عكسي از شيء خارجي فقط شود   حاصل مي
گونه   ايشان، قائل به حصولِ وجوديِ شبح ،و ثانياً ؛يابد تحققبه عينه و تمامه در ذهن مدركِ 

اند و با اين حال، قائل به تطابقِ ماهويِ صورت ذهني و وجود خارجي   در ذهن مدركِ شده
  .دهد  نشان مي وياند كه اين امر تناقضي آشكار را در بيان   نيز شده



  ...از  »اشتراك لفظي وجود« ةاشتراك معنوي وجود؛ نقد مقال     72

  1391 زمستانو  پاييز، دومسال سوم، شمارة  ،حكمت معاصر

گرايـي بـه تئـوري     ي و تمايـل ارد طرفكاربردن لفظ شبح  بهاما اگر مقصود ايشان را از 
كـار رفتـه اسـت،     بـه گري مطلب  لفظي بدانيم كه به دليل حكايتفقط اشباح ندانيم و آن را 

زيـرا   ،دليل دوم در اشتراك معنوي وجود نخواهـد شـد   توجهباز هم نقد و اشكالي م گاه آن
در ذهن، با هر دو جنبـه و   اشيادليل ايشان در جهت ابطال دليل دوم حصول صورت  ةعمد

شان است، كه اين امر را منافي و معارض اشتراك معنوي وجـود   حيثيت ماهوي و وجودي
 ةادراك صـورت ذهني ـ  فراينـد ، اگـر در جريـان   وياند، چراكه به گمان و زعم باطل   دانسته

ص و تشـخص  ص ـحاصله در ذهن داراي هر دو وجه وجودي و ماهوي خويش باشد، تخ
ت و شخصيت او غير از ديگري است پـس در  ي، و چون اين خصوصكند ميخود را حفظ 

 ةوجودي و مـاهوي صـورت ذهني ـ   ةوجودي و ماهوي او نيز غير از جنب ةاين صورت، جنب
بنابراين اين امر، قادح و طارد مشترك معنوي دانسـتن وجـود و واحـد و فـارد     . ديگر است

  .دانستن معنا و مفهوم آن است
در ذهـن   فقـط گوينـد ماهيـت     بزرگمهر، مخصوصاً در جايي كه ميدر نقد اين سخنان 

. زيرا اگر چنين شود، شامل خصوصيات فردي خويش نخواهد بـود  ،تواند حاصل شود  نمي
يابد، ديگر خصوصيات فردي خويش  تحققاما اگر چنين شود، يعني با وجود خود در ذهن 

وم در عدم مشترك لفظـي بـودن   را حافظ و جامع است و اين امر موجب رد و نفي دليل د
م كـه ايـن امـر    گـويي شود؛ بايد ب  و بلكه باعث مشترك لفظي دانستن وجود مي استوجود 

 ءيالش(: زيرا ،وجود است تعينواضح است كه عامل تشخص و تخصص و  و بسيار معلوم
؛ بنـابراين ماهيـت همـواره در هـر     )وجـد يلم  نيتعي لم ما ءيالش(و ) وجدي لم تشخصي لم ما

، اسـت آن به وجـود   تعينزيرا تشخص و تخصص و  ،موطن و وعائي با وجود همراه بوده
شود مربـوط    و ضعف افعال مي شدتبرانگيختن اختلاف آثار و  محل جا ايندر  چه آنحال 

ماهيت و وعاء ثبوت آن خواهد بود، به بياني ديگر اگـر ماهيـت در    تحققو منوط به ظرف 
آثـار   گاه آن ،حضور درآيد منصةقالب لباس وجود خارجي در موطن واقع و عين خارج به 

شـود و اگـر ماهيـت در      وجود خارجي چون سوزاندن و خيساندن و غيره بر آن مترتب مي
آن  گـاه  آن، كنـد ظهور و بروز پيـدا   قالب لباس وجود ذهني، در وعاء ذهن و ظرف تصور،

و آثاري ديگـر چـون علـم،     ردرفت به دنبال ندا  آثاري را كه از وجود خارجيِ آن انتظار مي
 جـا  ايـن در  چه آناما  ،و شوق اكيد را به همراه خود خواهد داشت ،آگاهي، تصور، تصديق

و اصـل  آن است كه بر اساس اصول اصالت وجود و بساطت و وحدت وجـود   استمهم 
ي وجود، وجود خارجي و وجود ذهني، دو مرتبـه از يـك حقيقـت بـه نـام      صتشكيك خا
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 ديگـر  يكبا  ها آنترابط  ةات آن، در نفس الامرند كه نحوتعينو از مراتب و مراحل  ندوجود
  .و ضعف و حقيقت و رقيقت خواهد بود شدتبه 

ات تعينيعني وجود خارجي و وجود ذهني، از مراتب و  ،اما بايد بدانيم كه اين دو مرتبه
، مصـحح  است تعينكه چون اين حقيقت ذومراتب و ذو نديك حقيقت بسيط واحد و فارد

شود   آورد، ولي معنايي كه از اين دو مرتبه دريافت مي  انتزاع و اتخاذ اين مراتب را فراهم مي
 هـا  ايـن وت است كه از هر دوي و ثب تحققبودن و هستي و محض  صرفو آن  ،يكي است

زند و   و وجود ذهني را رقم مي استش در ذهن تحققشود، منتها يكي هستي و   برداشت مي
در اين  چه آنپس . دهد  و وجود خارجي را نشان مي استش در خارج تحققديگري موطن 

 اسـت  سان يكو مفهوم و معناي آن يگانه و  استوجود خارجي و ذهني مشترك  ةدو نحو
همان حقيقت وجود خواهد بود كـه   استازاي آن داراي تشديد و تضعف  مابهو مصداق و 

و ثبوت داشته باشد، يك معنا و يـك مفهـوم از آن    تحققدر هر موطن و وعاء و ظرفي كه 
زيـرا تشـكيك آن    ،بودن آن نـدارد  تشكيكيشود و اين امر منافاتي با   برداشت و دريافت مي

الاشتراك  مابهالافتراق در آن به همان  مابهو  الامتياز مابه ،بيان ديگر به ؛استي عامخاصي و نه 
و يك حقيقت باسط و واحد فارد است كه داراي مراتب و مراحل  شود  الاتفاق باز مي مابهو 

خواهد بود همان  ها آننوريِ  تعددموجب تكثر طولي و  چه آنلذا . استو منازل و مواقف 
مشاء، متباين به تمـام ذات   ةهمانند نظري ،حقيقت وجود است كه بنابر آن، وجود موجودات

 ديگـر  يـك ات يك حقيقت خواهند بود كه بـا  تعيننبوده، بلكه همه از مراتب و  ديگر يكاز 
 چـه  آناما در طرف مقابـل،   ،و ضعف طولي خواهند داشت شدتترابط تشكيكي در قالب 

ظلمـاني   تعـدد تكثـر عرضـي و    ةاين مطلب اساسـي اسـت كـه جنب ـ      مهم است اج ايندر 
كثـرت منتـزع از حـدود و     ةولي اين نحو ،دارد ها آنموجودات بازگشت به حيثيت ماهوي 

نـه عـين هـم و از     ،و بنابراين موجودات به اين لحاظ غير هم بـوده است قصور موجودات 
بيـان كـرديم، حيثيـت وجـودي در موجـودات،       كه قبلاً طور همانو  اند يافته تميز ديگر يك

و شـود   مـي موجـب تميزشـان    ها آنولي حيثيت ماهوي در شود،  مي ها آنموجب تشخص 
ي سـان  يـك و نـه يگـانگي و    ،سـاني  گوني و ناهم مصحح حمل غيريت و نه عينيت، و ناهم

در ذهن، آن هم  اشيايافتن صورت ذهني  تحقق ،كه شد بنابر مطالب مذكور روشن. ستها آن
ل و نـاقضِ دليـل دوم در مشـترك معنـوي       نبةبا هر دو ج وجودي و ماهوي خويش، مبطـ

ماهيت در ذهن در ضمن و ظل  تحققزيرا بر طبق اصول بازگوشده،  ،دانستن وجود نيست
وجود ذهني و  ةمسئلدر  ،كه گفتيم طور همانچون  ؛و از آن خالي نيستاست وجود ذهني 
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ض و لحاظ ذهني ملاحظ، تخليه و تجريد ماهيت از وجود عين تحليه و ر فارودر مقام تص
نيز همراه ماهيت است و درواقع به نظر  جا اينبنابراين، وجود در  ؛تخليط آن به وجود است

ظريف و لطيف همان است كـه   ةاما آن نكت ،استو ثبوت آن  تحققعين  ،دقيق و بلكه ادقّ
ات تعين ـرغم داشـتن مراتـب مختلـف و     بهچه در ذهن و چه در خارج،  ،جا همهوجود در 

در هر نوع موجـودي   كه آنولي ماهيت به دليل  ،استمتفاوت داراي يك معنا و يك مفهوم 
تـأثير   ،بنـابراين . مفهومي و معنايي دارد تعددمغاير و متفاوت از نوع ديگر موجودات است 

كه اثبات كرديم، درست است كه ماهيـت   طور انهمجاي خود باقي است، زيرا  اين دليل بر
كند، اما اين وجـود ذهنـي ماهيـت نيـز، بـا وجـود         پيدا مي تحققدر ذهن با وجود خويش 

، و وجود در هر دو موطن عين و ذهن و استخارجي آن، داراي توحيد معنايي و مفهومي 
پس مشترك معنوي دانستن وجود  ؛وعاء ثبوت و اثبات داراي يك معنا و مفهوم خواهد بود

ست كـه  ها آنموجب تكثر صور ذهني است ماهيت  چه آناما  ،بر سر جاي خود باقي است
  .اصلاً ربطي و دخلي براي ابطال دليل دوم ندارد

در آخر اين بخش از نقدمان بر سخنان بزرگمهر، بـه بررسـي و نقـد نظـري كـه بـه       
 ،بنابر نظر وي، كه اينپردازيم و آن   مي تاس  داشتهجهت حمايت از ديدگاه خويش بيان 

ايم  كردهكون رابط استعمال  منزلة بهرا » است«؛ فعل »اين چيز فلان است«: مگوييوقتي مي
  .نه كون بسيط

ايـن  «: چنـين اسـت كـه    صورت صحيح جمله اين: م كهگويي ميدر نقد فرمايش ايشان، 
  ؛»موجود فلان است

ه و يـك مفعوليـه را بـه خـود       ةدر اين صورت، جمل مذكور مفاد هل بسيطه و كان تامـ
را » اسـت «تـوان فعـل     ، ديگر نميبنابراين ؛نه هل مركبه و كان ناقصه و دو مفعوليه ،گيرد  مي
هـا و قضـايايي اسـت كـه مفـاد        كون رابط استعمال كرد، زيرا وجود رابط در جملهمنزلة  به
»لشيء مزبـور مفـاد    ة، و اين در حالي است كه جمل ـ»الشيءثبوت «هستند، نه » ثبوت شيء

نه خبـر از عـروض و    ،دهد  و ثبوت موضوع را مي تحققثبوت شيء است كه خبر از اصل 
فرعيه بوده باشد، بلكه تخصصاً  ةمدار قاعد داير گاه آنلحوق صفتي و عرضي بر موضوع كه 

  .شود  بحث، اخراج مي محلفرعيه، از  ةو بدون تأويل و تفريع قاعد   و نه تخصيصاً
، قضـيه و  دمنتفي و مطرود ش ـ جا اينوجود ضابط و كون رابط در  تحققبنابراين وقتي 

بسـيطه، تحويـل    ةثبوتي ـ ةمركبه به حالت موجب ةثبوتيموجبة از حالت   مورد نظر نيز، ةجمل
اصل ثبوت  گر بيانكه است كون رابط همان كون بسيط    ،و درنتيجهيابد  ميمنطقي و معرفتي 
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توان شكل صحيح   حال با اين بيان، مي. آن است تحققاصل وجود و  دهندة نشانموضوع و 
  :مانند .»اين موجود فلان است«: نوشت چنين اينجمله را 

  .درخت موجود است و انسان موجود است؛ اسب موجود است؛
 چنين اينكه  استها، درواقع قضيه از قبيل عكس الحمل وجودي   اين جمله همةكه در 
  :شوند  نوشته مي

درخـت  ) وجـود (موجـود   و اسب است؛) وجود(انسان است؛ موجود ) وجود(موجود 
  .است

 ؛مفهومي در مصاديق كثيره و افراد متمايزه است تعددوجود داراي توحد معنايي و عدم 
ر را د» اسـت «زيرا اگر بر فرض فعـل   ،مدعاي بزرگمهر باطل و مردود خواهد بود ،بنابراين

، زيرا كون شود  تناقض پديدار مي گاه آناين جمله و قضيه كون رابط بدانيم و نه كون بسيط، 
يكـي از طـرفين وجـود     جا اينرابط وجودي منحاز و مستقل از طرفين خويش ندارد و در 

، ديگر يكاست و ديگري ماهيت، و درواقع يك طرف است نه دو طرف مستقل و منعزل از 
  .وجود ندارد كون رابط تحققحي براي حپس مص

  
  نقد و بررسيِ نقد بزرگمهر بر دليل سوم در اشتراك معنوي وجود. 5

  :گويد  مي چنين اينبزرگمهر در نقد خود بر دليل سوم در اشتراك معنوي وجود 
و بيان آن چنين اسـت كـه چـون تمـايز در      ‘وحدت مفهوم عدم’رسيم به دليل  بالاخره مي

هوم عدم امري واحد است، نقيض آن هم كه وجود اسـت بايـد امـري    راه ندارد و مف     اعدام
معني است  بي ،ست كه مفهوم عدم مطلق اصلاًا سستي اين دليل در اين. نه كثير     واحد باشد،

كه لفظ وجود مرسل مهمل است و وجـود   طور همان ،الفلاسفه تهافت در ،و به قول غزالي
 بزرگمهـر، ( مرسل و مطلق هـم مهمـل اسـت    خواهد، عدم  اليه مي مضافمضافي است كه 

1386 :404(.  

قبل از نقد و بررسيِ نقد ايشان، لازم است كه صورت كاملي از تقرير استدلال مزبور را 
كـه   ،مفهوم نقيض وجود جز عدم نيست و عدم بالضروره واحد است و اگر وجود :بياوريم

فـرض   تعددت كه عدم مقابل هم مباشد، لازم اس تعددواحد نبوده و م ،مقابل عدم قرار دارد
بيان لزوم بطلان حصر ميان وجـود و  . شود و در اين صورت، بطلان حصر لازم خواهد آمد

اي   اگر وجود مشترك لفظي باشد و نه مشترك معنـوي، حصـر و فاصـله   : عدم اين است كه
بـودن   باطـل هـر دو،   تعددو با فرض اشتراك لفظي وجود و  ،ميان وجود و عدم لازم است
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بطـلان  . آيد و اين امر بالضروره باطل خواهد بود  حصر و فاصله ميان وجود و عدم لازم مي
اين چيز يا موجـود اسـت و يـا معـدوم،     : مگوييالمثل، هرگاه ب فيوجه است كه  بدينمزبور 

كه موجـود و   اين چيز يا انسان است و يا معدوم، در حالي: مگويياين است كه ب   دقيقاً مانند
ند، نـه انسـان و معـدوم؛ و لـذا     ا ولي انسان و غير انسان مقابل هم واقع ،ندا مقابل هممعدوم 

زيـرا وقتـي حصـر     ،و بطلان مزبور امري لازم است شود  حصر ميان وجود و عدم باطل مي
وجود مشترك لفظي : اين عقيده كه ،بنابراين. اخير باطل شد حصر اول هم باطل خواهد بود

وجود مشـترك معنـوي در ميـان     ،و درنتيجهاست ضرورتاً باطل  ،همچنيناست و عدم نيز 
، فرقي ميان نيستي فلان چيـز بـا نيسـتي    نيستپس تمايزي در عدم . استماهيات و اعيان 

هـاي آن   و عدم جز عدم نخواهد بود، مگر به اعتبار اضافات و نسـبت  ،بهمان متصور نيست
نوايي و نيز ميان اين دو با عدم ادراك فـرق  در اين مورد ميان عدم بينايي و عدم ش   به افراد،

 ـ زيم لا«: پس بايد گفت كه. ها نيست  است، در حالي كه در نفس عدم تمايزي ميان عدم  يف
بودن امتيازي در اعدام نيسـت، و چـون نقـيض     عدم؛ يعني از حيث ِ»العدم ثيح منالأعدامِ 

عدم جز وجود نخواهد بود و نقيض امر واحد هم واحد است، پس وجود كه نقيض عـدم  
زيرا امكان نـدارد كـه    ،افراد خود مشترك استهمة و اين معني واحد در است واحد  است

و  ؛تعددمآن داراي مفاهيمي  ولي طرف ديگر ،يكي از دو طرف تناقض مفهوم واحدي باشد
مفهـومي واحـد تصـور     استچون مفهوم عدم واحد است، اگر براي وجود كه نقيض عدم 

 ←( ، ارتفاع دو امر نقيض، ضرورت يافته، عقل سالم به لزوم بطلان آن حـاكم اسـت  شودن
   ).18/ 1: 1428؛ رازي، 81 -  80/ 2: 1413سبزواري، 

بودن وجود، در مقام نقد نقد حال پس از بيان تقرير دليل سوم در اثبات مشترك معنوي 
غزالـي، همچـون    ةو همانند گفت ـاست معني   مفهوم عدم مطلق بي است بزرگمهر كه مدعي

، به هر دو بزرگوار بايد عرض كرد كه از قياستان خنـده آمـد   استلفظ وجود مطلق، مهمل 
  .خلق را
  
  نقد اول بر نقد دليل سوم 1.5

؛ منتهـا  »الخبـر  هذا يف الاّ عنه خبري لا المطلق المعدوم«: درست است كه گوينـد  كه آنتوضيح 
  : بايد دانست كه

و لذا  ،استمفهوم عدم مطلق به حمل اولي ذاتي، عدم مطلق بوده و نقيض وجود مطلق 
بايد تفاوت بين اين لحاظ را با اعتبار حمل شايع كـه بـر طبـق آن، وجـودي از وجودهـاي      
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توان گفت كه مفهوم عـدم مطلـق     بنابراين نمي. را حفظ كرد يستذهني بوده و عدم مطلق ن
مفاهيم و معاني به حكم حمل اولي  همة، اتفاقاً برعكس، استمعني و مهمل   اصلاً و كلاً بي

مدار اتحاد مفهومي و اتحاد مصـداقي خواهنـد بـود، داراي مفهـوم و معنـاي       دايرذاتي، كه 
، كـه  استاني، مفهوم و معناي عدم مطلق آن مفاهيم و مع ة، كه از جملاستخاص خويش 

 چه آناما  ،رساند  به حكم حمل اولي، عدم مطلق، عدم مطلق است و معنا و مفهوم آن را مي
يك عدم مطلق بيش نداريم و مفهوم و معناي عدم مطلق،  جا اينمهم است اين است كه در 

يعني مفهوم . و تكثر و تمايز و تفارقي در آن راه ندارد تعدديك مفهوم و معنا بيش نيست و 
انفصـال و   و نيستي، نيستي است و در بين معناي نيستي اختلاف و انعزال، امتياز و افتـراق، 

تر، مفهوم و معنـاي عـدم، همچـون مفهـوم و معنـاي       به عبارت روشن. اتصال وجود ندارد
مصـاديق و افـراد و انـواع و     ةدر هم ـ جا و همهدر  ،و بنابرايناست وجود، مشترك معنوي 

باعـث تمـايز    چـه  آنو  ؛داراي اتحاد معنايي و وحدت مفهومي خواهد بـود  ،اقسام خويش
بـه وجـود و موضـوعات و معروضـات      ها آنات و اضافات مقيد استعدمي از عدم ديگر 

بـودن هـيچ تفـاوت و تغـايري بـا       عـدم خويش است، يعني عدم بينايي با عدم شـنوايي در  
شـود، محـل عـروض و      مـي  هـا  آنمناط اختلاف و ملاك غيريت  چه آنندارند و  ديگر يك

، خواهد بود، نه در خود حيثيـت  استكه امري وجودي و غير عدمي  ،ها آنموضوع لحوق 
مفهوم عدم مطلق داريـم، زيـرا    ،كه شود  اين توضيحات اين امر روشن مي بنابر. ها آنعدمي 

بزرگمهـر در ايـن رابطـه     كـه  اينثبوت يك معنا بر خود امري ضروري و يقيني است، پس 
همين  ،، زيرا اولاًاستمعني است، خود ناقض حرف خويش  بيگويند كه مفهوم عدم مطلق   

ابودن عـدم  معن ـ  بـي    رساند و آن معنا،  جمله خود داراي معني است و مفهوم و معنايي را مي
كه حكمي و محمولي را، بر مفهوم عدم مطلـق، حمـل و عـارض     مسئلهو اين  استمطلق 
معروض آن معنا و محمـول خواهـد    تحققاند، خود دال بر وجود موضوع و حاكم بر   كرده

 المثبـت  ثبوت فرع ءيلش ءيش ثبوت«: فرعيه كه مفاد ةبر اساس قاعد كه اينبود، توضيح آن 
امري و محمولي و عارضي و صفتي براي امري و موضوعي و معروضي و ، ثبوت است» له

قبلي و پيشيني و ابتدايي و سـبق تقـدمي آن امـر و موضـوع و      تحققموصوفي خود دال بر 
لذا خود همين مدعا و نظري كه در خصوص مفهوم عدم . معروض و موصوف خواهد بود

و مثبـِت و مؤيـد مـدعاي دليـل دوم در     اسـت   د، ناقض حرف خـو است   مطلق بيان داشته
  .امعان در اثبات آن خواهد بود همچنينمشترك معنوي بودن وجود و 

 :و التفات به مطلب مذكور، سؤال ما از بزرگمهر و غزالي ايـن اسـت كـه    توجهبا  ،ثانياً
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بـدون تصـور    ،ايـد چطـور    شما كه مفهوم عدم مطلق و مفهوم وجود مطلق را انكار كـرده 
آيـا  ؟ ايد  را صادر و جاري كرده ها آنبودن  معني  بيرف قضيه، حكم به مهمل و طرفين و ط

، مقيدشناسي  عدمو  مقيداين مطلب درست نيست كه شما يك تصور ماقبل وجودشناسي 
را در ذهن خود داشته و سپس با تصـور   ،استكه همان معناي وجود مطلق و عدم مطلق 

ايد؟ بنابراين چون حمـل هـر حكمـي و      آن، حكمي و حملي را براي آن دو، تصديق كرده
تـوان بـدون     نيـز نمـي   جا اين، در استاي فرع بر تصور طرفين آن قضيه   ساخت هر قضيه

حال، آن هر حكمي كه بخواهيم صادر كنيم؛  ها آن ةتصور وجود مطلق و عدم مطلق دربار
خواهد سلبي و يا ثبوتي باشد و يا در پي اثبات اصـل وجـود آن يـا انكـار اصـل        حكم مي

  .آن باشد تحقق
  
  نقد دوم بر نقد دليل سوم 2.5

نقد خـارج از طـور تحقيـق و سـبيل      همچنينتوان به نقد بزرگمهر و   نقد ديگري را كه مي
ست كه قبلاً به طور مفصل و مشروح، اثبات و ايضاح كرديم ا تدقيق غزالي وارد ساخت، آن

 امر مطلق، محذور حكمي و منطقي داشته تحقق، بدون وجود و مقيدامر  تحققكه وجود و 
 طـور  همانم، گوييلذا در مقام تفصيل اين مجمل . توان مصححي براي آن يافت  و نمي است

مفهـوم و معنـاي    ،كـه كرديم و تأكيد  داديم جا مرتب تذكر ينه اكه از ابتداي نوشتارمان تا ب
و در جميع مصاديق و افراد وجودي و اقسـام و انـواع مـاهوي    است وجود مشترك معنوي 

و از سنخ خود ثاني و تالي ندارد تا قادح و طارد وحدت و است خويش امري واحد و فارد 
يـا بـه لحـاظ    شـود    باعث تفاوت اين موجود از آن موجـود مـي   چه آنبساطت آن باشد، و 

و بلكـه   ،يصتشكيك نوري وجودي است كه بر طبق مقتضاي اصالت وجود و تشكيك خا
ات و كثـرات وجـودي نـافي    تعين ـو اسـت  الخواصي، همه از مراتب و منازل وجود  اخص

تفاوت موجودات بـه لحـاظ تشـكيك     كه اينو يا  است وحدت مفهومي و معنايي آن نشده
متغـاير شـده   متمايز و  ديگر يكاز  ها آنو قصور  حدعرضي ظلماني ماهوي بوده و به دليل 

در جميع مصاديق  ،كه وجود استمهم است اين مطلب اساسي  جا ايندر  چه آنولي  ،است
عرضـي، داراي   ةانـواع مـاهوي در سلسـل    همـة طـولي و در  سلسـلة  تشكيكي وجودي در 

و لذا تشكيك وجودي و تفاوت ماهوي باعث اضمحلال و  ،است سان يكهومي يگانه و مف
شود، زيـرا وجـود در هريـك از ايـن مـوارد، بـا         انحلال وحدت معنايي و مفهومي آن نمي

ه و در جميـع آن  دو محـدود ش ـ  مقيـد ي، حدتخصيص قيدي و تقييد مخصصي و تحديد 



 79     منوچهر خادمي

  1391 زمستانو  پاييز، دومسال سوم، شمارة  ،حكمت معاصر

مصاديق و افراد وجودي خويش و اقسام و انواع ماهوي خود، ساري و جاري است، يعنـي  
، زيـرا بـر طبـق قواعـد مـذكور در بـاب امكـان        مقيدبه طور سرايت و شمول امر مطلق بر 

ي نيسـت و  مقيـد امـر   گـاه  آنالأشرف فالأشرف و الأخس فالأخس، اگر امر مطلقي نباشد، 
ي باشد، وجود آن فرع بر حضور و وجود امر مطلـق  قيدمدر طرف مقابل، اگر امر  همچنين

  . خواهد بود
بـريم    كار مـي  هوجود مفهوم عدم مطلق ب ةحال، همين مطلب مزبور را در خصوص نحو

كه بـه صـورت عـدم     ،و مضاف داريم مقيديعني وقتي طبق اظهار بزرگمهر و غزالي، اعدام 
إن كه سير از معلول به علت خويش است و توان از طريق برهان   مي گاه آن ،ندا متعارف مقيد

پي به وجود امر مطلق آن برد،  مقيدامكان الأخس فالأخس، از وجود امر قاعدة نيز از طريق 
و منتشي  تحققي را ممقيدتوان امر   در آن صورت، چطور مي ،نباشد تحققزيرا اگر مطلقي م

بـا تخصـيص    ،كـه  اسـت همان امر مطلقـي   مقيدساخت؟ مگر آيا غير از اين نيست كه امر 
 و محدود شده و سپس در قالبي تقييد يافته و تخصيص خورده مقيدي، حدقيدي و تحديد 

پس اگر عدم . كند  در اقسام و انواع و افراد و مصاديق خويش ظهور و بروز پيدا مي   است و
ف شـده اسـت، بايـد    و مضـا  مقيدي داريم كه در اضافه و تقييد آن به اضافات و افراد مقيد

شـده  مقيدكه همـان عـدم مطلـق     است بدانيم كه وجود آن فرع و مستلزم وجود امر مطلقي
توانيم از طريق برهان لم، كه سير از علت به معلول خويش است و نيز از   مي همچنين. است

ببـريم،   مقيدارتباط و وجود امر مطلق و  ةامكان الأشرف فالأشرف، پي به نحو ةطريق قاعد
ات و تعين ـاز  مقيـد رسد، زيـرا امـور     نمي مقيدامر  تحققرا اگر امر مطلق نباشد، نوبت به زي

ات و تنـزلات آن  تقيدات و تعينو تا امر مطلق نباشد، است تحديدات و انقيادات امر مطلق 
و مطلقي چـون مفهـوم    عامبنابراين تا امر . معناي صحيح و مناط و ملاك خود را ندارند   نيز

 مقيـد ي چون مفهوم عدم مقيدتوان به طريق اولي پي به امر خاص و   عدم مطلق نباشد، نمي
ترابط  ةو خاص مطلق را دارند، چون اين نحو عام ةرابط   زيرا دو امري كه نسبت به هم ،برد

د معنـا و  توانن ـ  نمي ديگر يكاي دوطرفه و تضايفي دوسويه است، طرفين آن هم بدون   رابطه
چون ماهيـت امـر    ،بنابراين. داشته باشند ديگر يكمفهومي را به صورت مستقل و منعزل از 

نبـوده كـه تخصـيص و تقييـد      عـام و ماهيت امر خاص چيزي جز امر مطلـق و امـر    مقيد
را انكار و ابطال سازيم، به طريق اولي دست به ابطال و انكار  عاماند، اگر امر مطلق و   خورده
و  يلنفسه ضرور ءيش ثبوت«: ايم، و اين در حالي است كه  و خاص نيز زده مقيدمر ماهيت ا

و اگر در اين حال، همچون اين دو بزرگوار، قول به وجـود و ثبـوت   » سلب عن نفسه محال



  ...از  »اشتراك لفظي وجود« ةاشتراك معنوي وجود؛ نقد مقال     80

  1391 زمستانو  پاييز، دومسال سوم، شمارة  ،حكمت معاصر

ايم كه آن دو وجود دارنـد و هـم وجـود      اين دو امر را اختيار كنيم، درواقع قائل به اين شده
  .و مطرود است ،كه باطل، مردود استندارند و اين مفاد تناقض 

  
  نقد سوم بر نقد دليل سوم 3.5

توان به سخن بزرگمهر وارد ساخت اين است كـه انكـار مفهـوم عـدم       نقد آخري را كه مي
، مستلزم اجتماع نقيضين و يا استمقابل و نقيض واحد مفهوم وجود مطلق  ةمطلق، كه نقط

، اصـلاً بـه ايـن    گويي وي ؛استارتفاع نقيضين خواهد بود و اين محذور لايندفع و لافرار 
ي نداشته و لازم است كه دوباره به تقريـر كامـلِ دليـل سـوم در اشـتراك      توجهاشكال مهم 

مگـر  . كندتا نسبت به اين محذور اساسي تنبهي كافي و وافي پيدا  ندمعنوي وجود رجوع ك
نيز باشد كه در اين  استهمچون غزالي، منكر آن طرف ديگر كه مفهوم وجود مطلق  كه اين

الهي، درصـدد بررسـي و نقـد    قوة به حول و  ،نيز جا ايناي نيست و تا  تازهصورت، سخن 
  .همين سخن بوديم

  
  گيري  نتيجه. 6

اشتراك معنوي  ةمسئليكي از مسائل مهم كه اساس توحيد و محور حكمت و عرفان است، 
درمقابـل،   كـه  اينوجود حقيقتي واحد و سنخي بدون ثاني و فارد يا  كه ايندر . استوجود 

امـا قـول حـق و     ،ي است، ميان برخي از حكما، اخـتلاف نظـر اسـت   تعددداراي حقائق م
، عنـواني  تحققبه مقتضاي اصالت آن در  ،حقيقت امر اين است كه وجود مفهومي واحد و

حكما به وجوهي بر اثبات اشتراك معنوي وجود و ابطال مشترك لفظـي بـودن    .ثابت است
تـوان، سـه دليـل ذيـل دانسـت كـه         آن دلايـل را مـي   اخصاند كه اهم و   آن استدلال كرده

  : ند ازا عبارت
  بودن وجود به واجب و ممكن و جوهر و عرض؛ قسمتشدن و قابل  واقعمقسم . 1
جزم و يقين به مطلـق   يبا بقا اشياترديد ذهن و تردد گمان در خصوصيات ماهيات . 2

  وجود؛ 
  .واحدبودن نقيض وجود يعني عدم. 3

منـوچهر بزرگمهـر دلايـل مزبـور را      ،و اين در حالي است كه از ميان حكماي معاصـر 
   شدهوي آن مدعي مشترك لفظي بودن وجود و نفي اشتراك معن گاه آنو  كردهارزيابي و نقد 
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را  هـا  آننقدهاي بزرگمهر را عيناً نقل و سپس  همةاما نگارنده در اين نوشتار كوشيد  ؛است
و سپس با ابتناي بر اصول صدرايي به ايضاح نقـاط ضـعف    كندجزء به جزء بررسي و نقد 

خلط بين مفهوم وجود و مصداق وجود، احكام مطلق و مقيد و انحاء    :از جملهوي نقدهاي 
گراي بزرگمهـر    بين و كثرت  صميمه و بالضميمه كه همگي حاصل ديدگاه كثرت مناعراض 

اسـت، بپـردازد و   وي نظـام فكـري    ةمـذهب اصـالت مـاهوي در هندس ـ    ةو حاكي از غلب
هـاي    دن خطاهـاي فكـري و لغـرش   كـر  مشخصبا  ،بنابراين. را ابطال نمايد ها آنيك  به يك

 ـ سـه منطوي در بطن دلايل  دقتو  صحتو تنقيح مناط جوانب  ،از سويي ويمنطقي   ةگان
مورد نظر از سوي ديگر، منجر و موجب شد محملي براي ابطال دلايل مذكور و مصـححي  
براي اثبات اشتراك لفظي وجود، از سوي بزرگمهر باقي نماند و لـذا در آخـر و بـراي بـار     

و  ،اشتراك معنوي وجود حضوري مجدد و ظهوري منور به طور مطلق، يافت ةمسئلگر، دي
  .، اشتراك معنوي وجود را نتيجه گرفتيمويبرخلاف رأي و نظر 
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